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" oúL ckHË vh fI lêHfI kÎV,Ï rNvjÂÁNÏ nvvhÍ 
hkÆ±ã viH ;ÁÎL!"

d¥D hcfÈHkI iHÏ tVdF ;HvhkI hlåVdHgÎöJ iHÏ hlVd¥HmD 
,hkæ„ÎöD fVhÏ jíH,cfI ht®HköéHË ,ha®H‰ hdK ;ú<v&hcfÎK 
fVnË aá<,kÎCÊ y„ÎZ lVn sḦvhkI hlHvè hs±lD xHgäHË 
,jHlÎK pÆ<Ø ckHË f<n### u±,jH hnuHÏ lB;<vfI oHxVÏ 
d: fÈHkI tVdä¥HvhkI f<n ;I >kÈH fI [HÏ hlHvè hs±lD 
xHgäHË &v\dL nsJ kúHkNÍ hÏ vhv,Ï ;Hv>,vnkN ;I 
kÎV,iH ,aòûÎéÈHÏ lVn sḦva<,kÎöJ&fòA hu§L 
jV;ÎF >kVhjú¥ÎG nhnÍ hkN# fÎÁA hdK kÎV,iH ,aòûÎJ 
iHÏ hvjíHuD ,hsHõ sÎHsJ iHÏ aHË&wV́ k§V hc 
j™H,è iHÏ [CmD&nv,hrU iÂHË fÎÁA ,sÎHsJ iHÏ 
xHgäHË hsJ# fI iÂÎK [ÈJ fH ha®H‰ ht®HköéHË j<sX 
hlåVdHgÎöéÈHÏ hlVd¥HmD ,léñNdK aHË , v,Ï ;Hv>lNË 
v\dL nsJ kúHkNÍ >kÈH&löá„I ckHË fI lêHfI =V,=HkD 
nvnsJ ha®HgæVhË ,v\dL <̀aHgD fVhÏ j<[ÎI ha®H‰ 
;ú<v,oÎHkJ l„D l<vn hsé™HnÍ rVhv=VtJ&fN,Ë hdÁ¥I 
;NhÊ j™H,è hsHsD nv,q¶ÎJ j<nÍ iHÏ ,sÎU ckHË 
f<[<n >lNÍ fHaN#
hgäéI i<dNhsJ ;I d: rúV;<]: ckHË oÎHkJ 
`ÎúI&j<sX ha®HgæVhË , v\dL <̀aHgD V̀,vhkNÍ aNÍ 
, fû<vè kÂHdúD fV,Ï wñÁI >,vnÍ aNÍ hsJ jH cË 
séÎCÏ fÁÎHn=VhdHË pH;L nvv\dL nsJ kúHkNÍ vh få<aHkN 
,sÁNÏ =Vnn fVhÏ eä<è hnuHiHÏ tVdä¥HvhkI jHlÎK 
pÆ<Ø ckHË# htVhn aHlG nvhdK rúV;<]: ̀V,vhkNÍ aNÍ 
j<sX ha®HgæVhË ,v\dL nsJ kúHkNÍ&kI jÁÈH fI ,chvè , 
,;HgJ vsHkNÍ aNÍ hkN&f„¥I fI lêHfI sVlHdI nhvhË n̈‰ 
jHcÍ fI n,vhË vsÎNÍ fI fHchvvhÍ dHtéÁN#
hlH nvlÆHfG hdK rúV;<]: nsJ V̀,vnÍ&j<nÍ iHÏ 
,sÎU ckHË rVhvnhvkN ;I ,qU aHË fHn,vÍ hlHvè hs±lD 
xHgäHË ;NhÊ tVØ hsHsD k¥VnÍ hsJ### [ÁäA ckHË d: 
[ÁäA läHvchjD pR x„äHkI ,uHn̈kI qN aá<,kÎöéD 
,qN séL hsJ ,käHdN h[HcÍ nhn fI lêHfI =V,=HkD j<sX 
ha®HgæVhË ,oHmÁÎK l„D l<vn s<Ï hsé™HnÍ rVhv=ÎVn### 
h;ÎNh fHdN oHxVkúHË sHcdL ;I hdK [ÁäA läHvchjD 
,g<hdÁ¥I kÈHdéH nvjHf¶ÎJ hc,zÎ™I läHvchjD uÂNÍ d¶ÁD 
läHvcÍ ,lÆH,lJ u„ÎI ha®HgæVhË ,oHmÁÎK l„D&`ÎA 
fVnÍ a<n&hlHnviVpH‰ d¥D hcläHvchè lÈL nvs¢P ;G 
[Hl¶I f<nÍ ,iV=C käHdN fI tVhl<aD såVnÍ a<n ,iV=C 
käHdN fI uÁ<hË d: ,zÎ™I läHvchjD pHaÎI dD nvk§V=VtéI 
a<n#
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گزارش مختصری از 

تدویر محافل هشتم مارچ روز جهانی زن در نقاط مختلف کشور
دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان از هشتم مارچ روز جهانی زن، با برگزاری محافل مختلف در نقاط مختلف کشور، 

تجلیل به عمل آورد.  ذیلًا گزارشات مختصر این محافل تقدیم می گردد:

محفل اول:
دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان، از هشتم مارچ روز جهانی زن به تاریخ 6 مارچ 2015 در .... طی محفل باشکوه 
بزرگداشت به عمل آورد. چون هشت مارچ مصادف بود به روز یک شنبه و این روز رخصتی نیست و روز رسمی کاری 

می باشد، محفل دو روز قبل از آن در روز جمعه، که روز رخصتی عمومی است، دایر گردید. 

درین محفل به تعداد زیادی از زنان، دختران و پسران جوان شرکت کردند. استقبال از برنامه بی مانند بود که حتا 
به نسبت پر شدن چوکی ها و نبود جای، بسیاری ها با حالت ایستاده محفل را تا آخر همراهی نمودند. داشته های 
ارائه شده در محفل، برای همه اشتراک کنندگان جالب، دلچسب و رهایی بخش بود. برنامه بیش از دو ساعت دوام 
نمود. زمانی که گردانندۀ برنامه ختم محفل را اعلان نمود، شرکت کنندگان علاقه به ختم برنامه نداشتند و توقع 
داشتند تا محفل بیش از این دوام یابد. درین محفل مقاله ها و اشعار انقلابی به زبان های دری و پشتو خوانده شد، 
یک سخنرانی به زبان دری ایراد گردید، یک ترانۀ دری توسط دو دختر خورد سال و همچنان نمایشات ورزشی 

بوسیلۀ دختران خورد سال اجرا گردید که مورد استقبال و توجه اشتراک کنندگان قرار گرفت.

محفل دوم:
محفل تجلیل از هشت مارچ روز جهانی زن در روز جمعه ششم مارچ در یکی از سالون های شهر ... برگزار گردید. 
در بیرون سالون، در مقابل زینه های ورودی شعار" روز جهانی زن بر تمامی زنان جهان مبارکباد" نصب گردیده بود. 
این شعار احساس تازه ای برای هر فردی که داخل تالار می شد می داد. داخل سالون نیز با شعارهای انقلابی مزین 
گردیده بود و موزیک نرم و آرام با ترانه های میهنی و انقلابی گوش ها را نوازش می داد. در این محفل حدود 130 
نفر از زنان و مردان مبارز شرکت نموده بودند. محفل به ساعت تقریباً سه بعد از ظهر با خواندن افتتاحیه، توسط 

یکی از زنان دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان، آغازگردید.
ها  امپریالیست  اشغالگری  تام  صراحت  با  افتتاحیه 
و  نشانده  دست  رژیم  میان  امنیتی  پیمان  امضای  و 
اشغالگران امریکایی را به شدت تقبیح نمود. افتتاحیه 

صراحت داشت که:

نمی  حق  که  میدهد  نشان  محافلی  چنین  برگزاری   «
تواند یک تحفه اهدایی از طرف امپریالیست ها باشد، 

بلکه باید با زور از حلقوم شان بیرون کشیده شود.«

انقلابی  و  مبارز  پر شور  از دختران  تعقیب آن یکی  به 
گردانندگی محفل را در دست گرفت و تا آخر محفل با 
صحبت ها و اشعار پر شور و انقلابی توانست محفل را 
بخوبی گرم نگه دارد. چند تن دیگر از دختران پرشور 
گرمی  به  انقلابی  مقالات  و  اشعار  خواندن  با  انقلابی  و 
ای  سخنرانی  انقلابی  دختران  از  یکی  افزودند.  محفل 
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داشت که بیش از بیست دقیقه را در بر گرفت. این سخنران وضعیت زنان را از دورۀ نهضت امانی تا رژیم دست 
نشاندۀ کنونی بطور دقیق و همه جانبه مورد بررسی و تحلیل قرار داد که با کف زدن های ممتد حاضرین در تالار 
به   ... از ولسوالی های دور دست ولایت  از یکی  از زنان شجاع،  بود که یک تن  این  از همه  بدرقه گردید. جالبتر 
نمایندگی زنان آن ولسوالی برای شرکت در محفل آمده بود و قطعه شعری را نیز دکلمه نمود. دو پارچه آهنگی که 

توسط یکی از دختران دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان اجرا  گردید، رنگ و بوی دیگری به محفل بخشید. 

در اخیر محفل قطعنامۀ مشترک محافل تجلیلیه روز جهانی زن توسط یکی از زنان انقلابی دستۀ هشت مارچ زنان 
افغانستان به خوانش گرفته شد که با کف زدن های ممتد بدرقه گردید. قطعنامه، انتخابات ریاست جمهوری رژیم 
را ناکام ترین انتخابات در تاریخ انتخابات کل کشورهای جهان خواند و رژیم دست نشاندۀ کنونی را نا کارآمد تر از 
رژیم دست نشاندۀ گذشته دانست. همچنین در این قطعنامه صلح خواهی رژیم پوشالی با طالبان یک صلح خواهی 
قطعنامۀ  گردید.  اعلام  پاکستان  گر  مداخله  دولت  مقابل  در  نشانده  رژیم دست  منشانۀ  مزدور  کرنش  و  فریبنده 
مشترک محافل تجلیلیۀ روز جهانی زن، اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی را دشمن عمدۀ توده های ستمدیدۀ 
افغانستان اعلام نمود و این نکته را خاطر نشان ساخت که اگر طالبان دیر یا زود از مقاومت در برابر اشغالگران و 
رژیم پوشالی دست بکشند و به بخشی از رژیم دست نشانده بدل شوند، آنها نیز به بخشی از دشمن عمده کشور و 

مردمان کشور و بخصوص زنان تبدیل می گردند.

در قطعنامۀ مشترک ... به رژیم پوشالی و طالبان هشدار داده شد که: 

» ما اعلام می کنیم که اگر طالبان با پذیرش قرار داد امنیتی رژیم دست نشانده با اشغالگران امریکایی و در نتیجه 
با دست کشیدن از مقاومت علیه اشغالگران، به بخشی از این رژیم تبدیل گردند و رژیم بخواهد یکبار دیگر دسته 

های قرون وسطایی سرکوبگر زنان را فعال سازد، باید لشکری از ملالی ها و ناهید ها را در مقابل خود ببیند.«

اجرای برنامۀ محفل تماماً توسط زنان و دختران دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان صورت گرفت و مجموعاً 9 نفر 
از زنان و دختران جوان در اجرای برنامه سهم گرفتند. محفل دقایقی پس از ساعت 5 عصر با کف زدن های ممتد 

حضار خاتمه یافت.

محفل سوم:
هشت مارچ روز جهانی زن همه ساله توسط دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان در ... تجلیل می گردد و امسال نیز به 
روز یکشنبه مورخ 8 مارچ تجلیل گردید. جلسه مدت یک ونیم ساعت دوام کرد. به تعداد 65 نفر در جلسه شرکت 
کرده بودند. اکثریت شرکت کنندگان را زنان و دختران جوان تشکیل می داد ولی تعداد محدودی از مردان نیز در 
جلسه حضور داشتند. جلسه ساعت دو بعد از ظهر یکشنبه مورخ هشت مارچ شروع و ساعت سه و سی دقیقه 
خاتمه یافت. برنامۀ جلسه شامل سه مقاله، دو قطعه شهر، یک ترانه و قطعنامۀ مشترک محافل بود و در آخر نمایش 

ورزشی توسط دختران خورد سال اجرا شد. 

جلسۀ امسال عمدتاً روی عقد قرار داد امنیتی رژیم با دولت امپریالیستی امریکا تمرکز یافته بود. بحث ها برای 
را می  این گونه بحث ها  بار  اولین  برای  از شرکت کنندگان محفل  بود، زیرا بعضی  شرکت کنندگان خیلی جالب 

شنیدند. 

شرکت  برای  و  میگردد  تجلیل  نمایشی  بصورت  نیز  ولایت  در  رژیم  زنان"  امور  "ریاست  توسط  زن  جهانی  روز 
کنندگان تحایفی داده می شود. در جلسۀ دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان به این نکته اشاره شد که روز هشت 

مارچ روز تحفه دادن و تحفه گرفتن نیست، بلکه روز تجدید عهد برای پیشبرد مبارزات حق طلبانۀ زنان است. 

در آخر جلسه تعدادی از زنان خواستار همکاری با دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان گردیدند و این خواست شان 
مورد استقبال قرار گرفت. 
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محفل اول
افـتـتـاحـیـه

رسید.  فرا  زن  جهانی  روز  مارچ  هشتم  دیگر  بار  یک 
و  ها  خشونت  که  رسد  می  فرا  حالی  در  مارچ  هشتم 
و رژیم  اشغالگر  نیروهای  زنان در سایۀ  تجاوزات علیه 
پوشالی شدت یافته و به اوج خود رسیده است. شدت 
این جنایات علیه زنان آنقدر وحشت انگیز و ددمنشانه 
است که حتا نمیتوان آن را شرح داد. از آنجایی که زنان 
ستم مضاعف و بیشتر را در زندگی تحمل میکنند، بناءً 
با  تنها  است.  نهفته  آنها  در  بیشتر  مبارزاتی  پتانشیل 
بسیج این نیروی عظیم مبارزاتی است که میتوان دیو 
ستم را به چالش کشید و آن را به سوی نابودی سوق 

داد. 

تحمل می  را  زیادی  های  زنان دشواری  افغانستان،  در 
تغییر  هیچ  تنها  نه  اشغالگر  نیروهای  حضور  با  کنند. 
بلکه  نگردیده  رونما  افغانستان  زنان  زندگی  در  مثبتی 
زنجیرهای ستم بیشتر از پیش جسم و روح شان را می 
شوونیستی  ستم  کنار  در  افغانستانی  زن  امروز  آزارد. 
متحمل  نیز  را  امپریالیستی  ستم  طبقاتی،  ستم  و 
ستم  و  شوونیستی  ستم  تداوم  شک  بدون  شود.  می 
طبقاتی بر زنان در پیوند مستحکم و تنگاتنگ با ستم 
امپریالیستی قرار دارد. امپریالیست های اشغالگر و در 
آنها  و  هستند  زنان  بر  ستم  حامیان  امریکا،  آنها  راس 
ابعاد  تمام  در  را   ما، ستمگری شان  بر کشور  تجاوز  با 
بر توده های محروم و به ویژه زنان افغانستانی تشدید 
بخشیده اند. از این رو زنان افغانستان، تنها با درک این 
میتوانند  خویش  سیاسی  آگاهی  بردن  بلند  و  وضعیت 
ستم  نابودی  برای  آزادیخواه  و  مترقی  مردان  کنار  در 
بسیج  طبقاتی  ستم  و  شوونیستی  ستم  امپریالیستی، 
شوند. هشتم مارچ، روزیست که زنان در سراسر جهان 
علیه این ستم ها بسیج می شوند و تجدید پیمان می 

بندند. 

روز  این  تاریخچه  نیست.  تحفه دهی  روز  مارچ  هشتم 
یعنی  است.  مبارز  زنان  جانفشانی  و  جانبازی  از  مملو 
هشتم مارچ با مبارزات پیگیر و نفس گیر زنان بدست 
آمده است؛ بناءً تحفه دهی درین روز به زنان، و یا کمک 

در  صرف  مردان،  سوی  از  خانه  کارهای  در  تشریفاتی 
خدمت تداوم سلطۀ مردانه تمام می شود و یا به عباره 
ی دیگر نقش مبارزاتی این روز نادیده گرفته می شود و 
تنها با رویکردهای تشریفاتی و انحرافی تلاش می شود 

تا نقش این روز کمر رنگ شود. 

پس گرامیداشت از هشتم مارچ، ارج گذاری به مبارزات 
زنان آزادیخواه جهان از خیابان های امریکا و اروپا گرفته 
تا کشت زارهای برنج و گندم در افغانستان و کشور های 
شرق آسیا است. از این رو امروز ما اینجا جمع شده ایم 
تا یکبار دیگر با قدردانی از مبارزات زنان رنجدیده در 
سراسر جهان و بخصوص در افغانستان، توان مبارزاتی 
خویش را با هم گره بزنیم و همه یک مشت با تمام توان 
علیه ستم بر زن به مبارزۀ همه جانبه بپردازیم. تجلیل 
و  متجاوزان  دهان  بر  محکم  پتک  باید  مارچ  هشت  از 
کسانی باشد که حقوق زن را وسیله ی برای کسب درامد 
و شهرت خود ساخته و برخورد پروژه یی با آن دارد.  از 
این رو حضور همه ی تان را در محفل امروزی خیر مقدم 

گفته و آرزمندیم که تا آخر محفل با ما باشید.

زنان  مارچ  هشت  دستۀ  سوی  از  امروزی  همایش 
افغانستان تدارک دیده شده است. دستۀ هشت مارچ 
افغانستانی  زنان رنجدیده  از درون  که  افغانستان  زنان 
با داشتن برنامه مبارزاتی مدون بیش از یک و نیم دهه 
است که علیه ستم بر زنان مبارزه میکند. از این رو ما 
همه ی زنان آگاه را برای پیوستن به این جریان دعوت 

میکنیم.  

همه  که  است  ی  برنامه  چندین  از  یکی  کنونی  محفل 
از  خارج  و  داخل  مختلف  نقاط  در  دسته  توسط  ساله 
نیز  ما  امروزی  امیدواریم محفل  برگزار میگردد.  کشور 
بتواند گوشه ای از درد های زنان کشور را بازتاب دهد 
و راه حل برای بیرون رفت از این چالش ها را برای زنان 
بازگو نماید. برای بیان این مهم، داشته های برنامه ی ما 
رزمی  نمایشات  و  خوانی  شعر  مقاله،  سخنرانی،  شامل 

خواهد بود.  
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سخنرانی
نبود جنبش زنان و ضرورت ایجاد آن

اما  افغانستان،  احزاب سیاسی در  نسبتاً طولانی  با وجود سابقۀ 
ایجاد جنبش های اجتماعی- سیاسی تاریخ طولانی در کشور ما 
ندارد. از جمله جریان هایی که در طول نیم قرن گذشته شکل 
گرفته است، جریان دموکراتیک نوین)شعله جاوید( تنها جریان 
افغانستان  ملیتی  چند  جامعۀ  میان  در  نفوذ  پر  و  دموکراتیک 
بوده است. این جریان پوتانشیل بسیج تظاهرات وسیع صدها 
وجود  با  داشت.  را  کشور  بزرگ  شهرهای  سطح  در  نفری  هزار 
نقش فعال و گسترده زنان در صفوف تظاهرات شعله ای ها، اما 
متاسفانه سازمان زنان، به عنوان بخشی از یک جنبش سیاسی 
جنبش  در  زنان  سازماندهی  عدم  نگرفت.  جریان شکل  این  در 
این  بر  وارده  انتقادات  ترین  مهم  از  یکی  نوین،  دموکراتیک 
از خصایص یک  از آنجایی که پیروی کور کورانه،  جنبش است. 
جنبش دموکراتیک نیست، بناءً ما باید به گذشته به دید انتقادی 

بنگریم و در تلاش رفع نقایص گذشته باشیم.

متاسفانه امروز پس از گذشت نزدیک به 50 سال از عمر جریان 
شعلۀ جاوید، هنوز این نقیصه پا برجاست و بدتر این که برخی 
از رفقای چپی ما هنوز مساله رهایی زنان را، یک مسالۀ پیش پا 
افتاده دانسته و تاکید می کنند که با شکست نظام استثمارگرانۀ 
خودی  به  خود  گونۀ  به  زنان  رهایی  کارگران،  پیروزی  و  حاکم 

صورت خواهد گرفت. 

زن  چرا  دهم؛  ادامه  ها  پرسش  این  با طرح  را  بحثم  خواهم  می 
جنس نابرابر و تابع مرد است؟ چرا زن در اشعار، فرهنگ و ادبیات 
تحقیر می شود؟ چرا زن گناهکارترین موجود همۀ مذاهب است؟ 
چرا زن به بهانۀ ازدواج، میان مردان خرید و فروش می شوند؟ 
بی  بیشتر جوامع زن  در  توجیه می شود؟ چرا  بر زن  چرا ستم 
فرزند تقریبا ارج و منزلتی ندارد؟ چرا خشونت مردان علیه زنان 
بیشتر از سرطان و جنگ از میان زنان 15 تا 44 سال تلفات می 
گیرد؟ چرا زنان دو سوم کار جهان را انجام می دهند، اما صاحب 
این  همۀ  با  تولید هستند؟  ابزار  و یک درصد  آمد  در  10 درصد 

مسایل چرا هنوز کارگر "مرد" انگاشته می شود؟ 

ها  پرسش  این  به  که می شود  هایی  ترین جواب  از ساده  یکی 

داد، این است : در جامعه ای که مناسبات بر مبنای ارزش پولی 
استوار می باشد، کار زن نیز بر این پایه سنجیده می شود و غالباً 
دارای ارزش نیست، چون قابل مبادله نمی باشد. بر این مبنا است 
که کار زن بی اهمیت تلقی می شود و همسان با آن فرودستی 
نصف جمعیت  از  بیش  زنان  آورد.  بار می  به  برای وی  اجتماعی 
قابل محاسبۀ کل  کار  اما یک چهارم  را شکل می دهند،  جهان 
جهان را انجام می دهند. این پدیده منجر میگردد که زنان نقش 
باشند  داشته  اجتماعی  مناسبات  و  اقتصادی  تولیدات  در  کمتر 
برخوردار  اجتماع  سطح  در  پایینتر  جایگاه  از  آن  با  متناسب  و 
با  او  نابرابری  و  زن  بر  ستم  از  که  ای  اصلی  دشمن  میگردند. 
داری  نظام سرمایه  در سطح جهان  همانا  کند،  مرد حمایت می 
نحو  به هر  امپریالیستی  داری  نظام سرمایه  است.  امپریالیستی 
و زحمتکشان در سراسر جهان  کارگران  استثمار  ممکن در پی 

است و از این طریق به افزایش سرمایه اش می پردازد. 

 1 اختیار  در   2014 سال  در  جهان  های  دارایی  از  درصد   48  -
درصد جمعیت جهان بود.

- 54 درصد ثروت جهان در سال 2020 در اختیار 1 درصد جمعیت 
جهان خواهد بود. 

افزایش  جهان  در  روز  به  روز  غنی  و  فقیر  فاصلۀ  ترتیب  بدین 
عرق  و  خون  با  امپریالیستی  داری  سرمایه  نظام  و  یابد  می 
کارگران و زحمتکشان جهان فربه تر می شود. در این میان زن 
زمانی که  از طرف دیگر،  قرار می گیرد.  استثمار مضاعف  تحت 
کارکردن  و  بودن  مثل،  تولید  را،  عمومی  ذهنیت  در  زن  وظیفۀ 
و  پخت  کودکان،  از  نگهداری  و  مراقبت  مثل  خانه  در چارچوب 
پز، شست و شو و زمینه سازی محیط آرام برای مردان خانواده 
بناءً کار زنان خصلت تولیدی و کالایی ندارد و  تشکیل میدهد، 
این امر در مناسبات تولید کالایی نظام سرمایداری دارای اهمیت 
نیست و تنها میتواند نقشی در انباشت سرمایه داشته باشد. از 
آنجاییکه استثمار و بهره کشی جزء ماهیت نظام سرمایه داری 
ثروت،  تولید  امر  در  مهم  این  شدن  برآورده  برای  و  باشد  می 
بازار کار می کشاند، چون کار زن دارای مزد کم  به  نیز  را  زنان 
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می باشد و به تناسب کار مردان ارزانتر است، بهرۀ بیشتر عاید 
جامعه سه شغله  در  زنان،  که  اینجاست  می سازد.  سرمایداران 
می شوند: تولید مثل، کار در خانه و کار در بیرون از خانه. این 
وضعیت، زنان را به کارگرانی مبدل می سازد که تحت استثمار 
مضاعف و چند لایه قرار دارند. همین استثمار مضاعف است که 
در  و  مبارزه  راستای  در  مهم  نیروهای  از  یکی  مثابۀ  به  را  زنان 
صف اول کنش های انقلابی قرار میدهد. بناءً نقش زنان در فرایند 
اجتماعی از جایگاه ویژه برخوردار است و هیچ مبارزه ای بدون 

حضور واقعی زنان نمی تواند به ثمر بنشیند. 

جایی  تا  نیست،  ارزش  به  شدن  تبدیل  قابل  زن  کار  که  این 
پرسش های مطرح شده را پاسخ داد، اما در رابطه به افغانستان 
که ساختار مستعمراتی نیمه فیودالی در آن پابرجاست، ستم و 
با توجه به این که اکثریت نفوس  استثمار زنان شدید تر است. 
کشور در روستاها زندگی می کنند و به همین تناسب اکثر زنان 
افغانستانی نیز در روستاها به سر می برد، اما آنان نسبت به زنان 
سایر طبقات بیشتر مورد استثمار و ستم قرار می گیرند، زیرا از 
به مردان  یک طرف مجبور هستند روی زمین هایی که متعلق 
از وظایف  کارهای خانه  از سوی دیگر  کنند،  کار  خانواده است، 
اصلی شان به شمار می رود، تولید مثل در روستاها به دلیل عدم 
از  شهرهاست،  از  بیشتر  مراتب  به  صحی  خدمات  به  دسترسی 
به شمار می  امتیاز  آنان  برای  پسر  فرزند  آوردن  دنیا  به  طرفی 
رود و به دنیا آورد فرزند دختر، ستم را بر آنان مضاعف می کند. 
افزون بر استثمار و ستم، از دید فرهنگ حاکم، زن حیثیت شی 
حیثیت  افغانستان  جامعۀ  در  زن  دارد.  را  مرد  ملکیت  و  وارگی 
به  افغانستان  زنان  دارد.  را  مردانه  غیرت  عالی‌ترین  و  ناموسی 
دلیل جنسیت شان از ابتدایی ترین آزادی‌ها و امتیازات حقوقی 
با  کنند،  بخواهند سر کشی  اگر  و  نیستند  دار  برخور  طبیعی  و 
حق  حتی  زنان  اند.  مواجه  ناموسی  های  قتل  و  تجاوز  تهدید 
زندگی  ترین مسایل  و جدی  ترین  مهم  مورد  در  گیری  تصمیم 

شان از جمله ازدواج و طلاق را ندارند.

ادعای  یک  زنان،  رهایی  برای  غرب  امپریالیزم  ادعای 
در  امریکا  شعارهای  ترین  مهم  از  یکی  است:  عوامفریبانه 
گی  برده  از  افغانستانی  زنان  رهایی  افغانستان،  اشغال  زمان 
زنان  برای  ابتدا  در  چند  هر  شعاری  چنین  بود.  طالبانی  و ستم 
ادعای  این یک  که  ثابت کرد  زمان  اما گذشت  بود،  آیند  خوش 

عوامفریبانه بوده است. آنان با ایجاد یک حکومت دست نشانده 
به فجیع ترین نوع ممکن زنان افغانستان را به انقیاد کشیدند. در 
ابتدا امپریالیست های غرب با مستحکم کردن سنت و فرهنگ 
را  زنان  بودن  مالک  و  آقایی  امتیاز  خانواده  مردان  به  فیودالی، 
با قانون، حکومت و پولیس، اختیارات مردانۀ این  دادند، سپس 
با این شرایط اگر زنی شورشگری کند و  مردان را اجرایی کرد. 
بخواهد این اختیارات را نادیده بگیرد و در نتیجه بتواند از زیر 
برادر  برادر، شوهر، خسر،  پدر،  به شمول  مردان خانواده  سلطۀ 
دولتی  اصطلاح  به  و  پولیس  ببرد،  سلامت  به  جان   .... و  شوهر 
بنشاند.  را سر جایشان  و شورشگر  زنان سرکش  تا  دارد  وجود 
در جامعۀ کنونی افغانستان، چنین هراسی بر زنان سایه افگنده 
شب  اولیه  ساعات  در  حتی  تنها  زن  یک  آمد  و  رفت  که  است 

ممنوعه و خطرناک به نظر می رسد.  

امپریالیستی در حالی که در کشورهای خودشان و  قدرت های 
کشورهای تحت سلطه تبلیغ توانمند کردن زنان و آزادی زنان را 
می کنند، اما در حقیقت این مساله، بهانه ای برای اشغال کشورها 
هیلاری   ،2010 سال  مارچ   12 در  است.  جنگ  انداختن  راه  و 
مقام  کمیسیون  به  خطاب  امریکا  وقت  خارجۀ  وزیر  کلینتون، 
زنان در سازمان ملل گفت: من و رئیس جمهور اوباما معتقدیم که 
انقیاد زنان تهدیدی برای امنیت ملی امریکا به شمار می رود، در 
این مساله نکتۀ بسیار مهمی نهفته است. به این معنی که امریکا 
ملی اش  امنیت  تامین  برای  را  زنان  رهایی  به اصطلاح  سیاست 
امریکا ربط  امنیت ملی  با  زنان  انقیاد  که  زمانی  داند.  ضرور می 
دارد، بدین مفهوم است که آنان در صدد انجام پروژه هایی برای 
تامین امنیت شان هستند و رهایی زن شعاریست در خدمت به 

اصطلاح تامین امنیت ملی شان نه مهمتر و بالاتر از آن.

سازمان های غیر دولتی بخشی از جنبش زنان نیستند:

یکی از مهم ترین پروژه هایی که امریکا برای تامین امنیت ملی 
اش در افغانستان و عراق انجام داد، گسترش وسیع سازمان های 
زنان،  انقلابی  جنبش  مسلماً  بود.  زنان  انجوهای  یا  دولتی  غیر 
زمانی که خشم زنان را در راه یک انقلاب دموکراتیک نوین رها 
در  لرزه  به  را  امپریالیزم  و  داری  سرمایه  نظام  های  بنیاد  کند، 
خواهد آورد، بناءً امریکا همه تلاشش را برای جلوگیری از آمدن 
چنین روزی انجام می دهد. این مساله مصداق بارزی در کشور 
ما دارد، زیرا در حال حاضر و در دهۀ گذشته، سازمان های دفاع 
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در  موجود  های  تجارت  ترین  درآمد  پر  از  یکی  زنان،  حقوق  از 
افغانستان بوده است. به وفور می شد از زیر هر سنگی چندین 
که  ای  عمده  دلایل  از  یکی  یافت.  زنان  با حقوق  مرتبط  انجوی 
نیز  اندازند  راه  به  سیاسی  انقلابی  جنبش  یک  نتوانستند  زنان 
همین مساله بود. برخی از زنان به دلیل وابستگی به نظام حاکم 
و برخی دیگر به دلایل اقتصادی به این سازمان ها پیوستند. این 
برابریخواه  و  رهاییبخش  های  جنبش  ایجاد  توانایی  ها  سازمان 
قدرت  که  را  ای  بالقوه  های  نیروی  و  کرد  آنان سلب  از  را  زنان 
رهبری چنین جنبش هایی را داشتند، با قرار دادن در راس این 
انجوها، خنثی کردند. به همین دلیل ما باید کسانی را که امریکا 
را منجی رهایی زنان می دانند، افشا و از میان مان طرد کنیم و 
اجازه ندهیم با نفوذ در صفوف مان، ما را به سوی انجویی شدن 
و غیر سیاسی شدن سوق دهند. در حال حاضر همۀ ما با کارکرد 
های  کنفرانس  برگزاری  با  معمولاً  که  هستیم  آشنا  انجوها  این 
و  کنند  می  نگرانی  ابراز  زنان  علیه  خشونت  افزایش  از  خبری، 
اندازی یک تظاهرات  حداکثر توانایی شان، تهدید دولت به راه 
مسالمت آمیز است! که در واقع این حرکت ها در راستایی فند 

گیری  بیشتر اجرا می شود.

برای ایجاد جنبش زنان چه باید کرد؟

همانطور که گفتم، زنان به گونۀ مضاف مورد استثمار و ستم قرار 
می گیرند. نظام سرمایه داری مرد را در مقام برتر از زن قرار می 
دهد و به این ترتیب مردان از کار رایگان زنان در خانه بهره می 
برند. به همین جهت، زنان که بار ستم و استثمار مضاعف را می 
و  دارند  مبارزه  برای  بیشتری  مردان جسارت  به  نسبت  کشند، 
آنچه می تواند قدرت تهاجم آنان را افزایش دهد، داشتن برنامۀ 
سیاسی انقلابی برای جنبش زنان و گسترش آن در میان طبقات 
نزدیک  از متحدین  زنان  و محروم جامعه است. جنبش  تحتانی 
جنبش کارگری است، زیرا همان نظامی که بر زنان ستم می کند، 
کارگران را مورد استثمار قرار می دهد، اقلیت های قومی، مذهبی 
و نژادی را مورد ستم و تبعیض ملی قرار می دهد، بنابرین جنبش 
زنان باید نسبت به تمام این بی عدالتی ها واکنش نشان دهد، اما 
بدون هدف روشن و حرکت نقشه مندانه و بدون بسیج و متشکل 
کردن زنان در شهرها، روستاها، مکاتب، دفاتر و ... نمی توان نظام 
حاکم سرمایه داری امپریالیستی در جهان و نظام مستعمراتی- 
نیمه فیودالی در افغانستان که حامیان ستم بر کارگان و زنان اند، 
شکست داد و بدون شک که این نبرد سخت و خونین خواهد بود.

*************************************************

وضعیت اسفبار امروزی زنان افغانستان و مسئولیت مبارزاتی ما
تو شاهینی قفس بشکن به پرواز آی و مستی کن                که بر آزادگان داغ اسارت سخت ننگین است

با سلام و عصر بخیر خدمت همه ی شما حضار گرامی، نخست 
فرا رسیدن هشتم مارچ روز همبستگی مبارزاتی زنان را ، به همه 
هم سرنوشت  و  رنجدیده  زنان  به  به خصوص  و  زنان  جهان  ی 
 ، کوتاه  ی  دقیقه  چند  در  میکنم.  عرض  تبریک  ام  افغانستانی 
گفته هایم را تحت عنوان وضعیت اسفبار امروزی زنان افغانستان 

و مسئولیت مبارزاتی ما خدمت شما به عرض می رسانم.

یکبار دیگر هشتم مارچ فرا رسید. هشتم مارچ، روز همبستگی 
است.  مرد سالارانه  و ستم  استبداد  مقابل  در  زنان  رزمندگی  و 
بزرگداشت از هشتم مارچ در واقع ارجگذاری به مبارزات برحق 

زنان و برای رفع کامل بردگی جنسی می باشد.

هشتم مارچ امسال، در حالی فرا می رسد که زنان کماکان با انواع 
خشونت ها روبرو می باشند. خشونت های روا داشته بر زنان، در 
اصطلاح صدها  به  زیر چشم  و  دولت  اصطلاح  به  سایۀ  در  واقع 
موسسات مدافع حقوق زنان، صورت میگرد. روزانه آمار و ارقام 
از قتل های ناموسی گرفته تا خود سوزی،  خشونت علیه زنان، 
قطع  وکوب،  لت  فردی،  و  گروهی  جنسی  تجاوز  منزل،  از  فرار 
حالیست  در  این  میگردد.  بیشتر  غیره  و  اختطاف  بدن،  اعضای 

که در اکثریت این خشونت ها منسوبان و مسئولان رژیم پوشالی 
دست دارند. در خیلی از این خشونت ها اعضای پارلمان رژیم، 
بصورت مستقیم دست  یا  امنیتی  رتبه، مسئولان  بلند  ماموران 
و  آمار  دارند.  قرار  باندهای جنایتکار  با  تبانی  در  یا هم  و  دارند 
ارقام خشونت بر زنان خیلی تکاندهنده و بیشتر از آن است که 
می  بازتاب  اجتماعی  های  از طریق شبکه  یا  و  ها  رسانه  توسط 

یابد.

از  یکی  در  ها،   یانکی  مشهور  مزدور  این  غنی  اشرف  باری 
نمود  اعلان  انتخاباتی خویش  اصطلاح  به  پیکار  گردهمایی های 

که:

او، یک قضیۀ بی ناموسی رخ دهد، وی  »اگر در ادارۀ تحت امر 
دست های افراد مرتکب را قطع میکند.« 

این سخنان در واقع، نیشخندی بر حالت اسفبار زنان کشور است 
به  این سخنانش می خواهد  با  به سخن دیگر، اشرف غنی  یا  و 
زنان بگوید که اگر مورد ستم و تجاوز قرار گرفتید، لب فرو بندید 

در غیر آن سرنوشت نکبت بار در انتظار شماست. 
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بی   " اصطلاح  نخست  است:  بحث  قابل  دو جهت  از  مساله  این 
دید  همان  از  ناشی  برد،  کار  به  زنان  مورد  در  وی  که  ناموسی" 
را  نظام  ی  بدنه  کل  که  است  ی  مردسالارانه  شوونیستی  غلیظ 
فیودالی  نیمه   – مناسبات مستعمراتی  و  فرهنگ  در  دارد.  دربر 
کشور، " بی ناموسی" در واقع به مفهوم مرگ تدریجی برای زنی 
این  برملا سازی  قرار گرفته است.  است که مورد تجاوز و ستم 
آبرو  بربادی  مفهوم  به  فیودالی،  نیمه  سنتی  ساختار  در  پدیده 
و اعتبار فامیل و اقارب فرد قربانی هم تلقی میگردد. در جامعه 
ای با چنین ذهنیت، چسان می تواند از این " بی ناموسی" دفاع 

صورت گیرد؟ 

سال  چند  طی  که  خاطره  نام  به  خانمی  میدانیم؛  همه  چنانچه 
طرف  یک  از  داشت،  قرار  پدرش  ستم  و  جنسی  تجاوز  مورد 
توسط تهدید پدرش و از جانب دیگر بخاطر حفظ "آبرو و حثیت 
خویش" از افشای این جنایت خود داری نمود، تا جایی که وی از 
پدرش یک دختر به دنیا آورده و یک طفل دیگر در بطن دارد و 
قبل از این، چندین طفل دیگر خود را که از پدرش حمل گرفته 
بود سقط نموده است. پس از افشای قضیه و دستگیری پدرش، 
قاضی  گردید،  برگزار  تجاوز  اتهام  به  پدرش  دادگاه  زمانیکه 
زمانیکه مورد تجاوز پدرت   : به خاطره می گوید  دادگاه خطاب 

قرار گرفتی، چرا خود کشی نکردی؟ 

این است ماهیت واقعی رژیم دست نشانده و دادگاه فاسد آن که 
ماهیت  است  این  باشد.  می  "عدالت"  کننده  تامین  اصطلاح  به 
اش  انتخاباتی  پیکار های  در جریان  اشرف غنی  واقعی  سخنان 
برای زنان. خشونت های وحشتناک دیگر بر زنان در سایر مناطق 
بر  ستم  در  مزدور  رژیم  که  میدهد  نشان  روشنی  به  نیز  کشور 
زن و اعمال خشونت بر زنان که جزئی از ماهییت آن را تشکیل 
میدهد، هیچ فرقی با خشونت های نیروهای طالبان ندارد. بریدن 
تجاوز  شوهرش،  بوسیلۀ  هرات  ولایت  در  خانم  یک  شرمگاه 
تجاوز  ولایت،  همین  در  نوجوان  دختر  یک  بریدن سر  و سپس 
گروهی بر یک خانم حامله در یکی از ولایت های شمالی کشور، 
بد دادن دختر ده ساله در ولایت بلخ، سقط جنین خانم حامله 
دختر  بر  گروهی  تجاوز  قندوز،  ولایت  در  گیر  ملای جن  توسط 
دانشجوی دانشگاه کابل ، که توسط موتر دولتی اختطاف و سپس 
بر وی تجاوز گروهی  صورت میگیرد و در واکنش به این عمل، 
نامزد وی به نام فیروز چندی قبل خود را در چهار راهی نزدیک 
به ارگ در قلب شهر کابل آتش زد و ده ها مورد دیگر همه و همه 
نشان دهندۀ ماهیت زن ستیزانه و ستمگرانۀ رژیم پوشالی می 
باشد. رژیم و نهاد های به اصطلاح عدلی و قضایی وی، نه تنها 
به این موارد از خشونت ها رسیدگی نمیکنند، بلکه در تبانی و 
همکاری نزدیک با متجاوزان و ستمگران قرار دارند و این زنان 
قربانی هستند که باید رنج این ستم ها را برای همیشه با خود 
نیز  به جان  یا در عین ستم دیدن، رنج زندان را  حمل کنند و 

بخرند. 

جنبش  برای  و  فریبنده  نهایت  زنان  برای  آنچه  رهگذر  این  از 
مبارزاتی زنان نهایت خطرناک و توهم آفرین می باشد، دلخوشی 
نشانده،  دست  رژیم  بوسیلۀ  که  است  فریبنده  های  وعده  و  ها 
نیروهای متجاوز و اشغالگر و ده ها موسسات دولتی و غیر دولتی 
وابسته به آنها در مورد حقوق زنان، به خورد زنان و افکار عامه 
داده می شود. این تبلیغات آنقدر خطرناک و مشمئز کننده می 

باشد که زنان  بسته شده با زنجیر های ستم بر دست و پاهای 
و  ابزار  را  زنجیرهای شان  و  قلمداد میکنند  آزاد  را  ، خود  شان 
آلات زینتی میدانند. برای وضاحت بیشتر، این موضوع را کمی 

می شکافیم و پهلوهای خطرناک آن را به بررسی می گیریم.

در سایۀ حضور نیروهای خارجی و اشغال کشور و در چارچوب 
است.  ایجاد گردیده  زنان  وزارت  نام  به  ای  اداره  پوشالی،  رژیم 
در  تنها  نه  آورده،  باد  های  پول  و  امکانات  وجود  با  وزارت  این 
زنان  بر  ستم  تداوم  در  بلکه  نداشته  نقش  زنان  وضعیت  بهبود 
نقش بارز ایفا نموده و حلقه های زنجیر بسته بر دست و پاهای 
زنان را بیشتر از پیش افزوده است. پول های باد آورده شده که 
رسیده  مصرف  به  زنان  زندگی  وضعیت  بهبود  برای  اصطلاح  به 
به  که  است  گردیده  نمایشی  و  تجملی  های  برنامه  است، صرف 
از  است.  گردیده  دایر  غیره  و  ورکشاب  کنفرانس  سیمینار،  نام 
راه  میکند،  غوغا  رژیم  بدنۀ  سرتاسر  در  اداری  فساد  آنجاییکه 
اندازی این گونه برنامه ها نیز به منظور حیف و میل بیشتر صورت 
میگیرد و حتا یک درصد در جهت بهبود وضعیت زنان کارساز 

نبوده و نمی تواند باشد. 

از طرف دیگر زنان و دخترانی که مورد ستم و تجاوز قرار میگیرند 
همان شلتر  یا  امن"  های  خانه  در"   ، میکنند  فرار  خانه  از  یا  و 
های مربوط به وزارت امور زنان جابجا میگردند. این زنان نه تنها 
مضاعف  تجاوز  و  مورد ستم  بلکه  ندارند،  امنیت  مکانها  این  در 
امنیتی قرار می  " خانه های امن" و نیروهای  از سوی مسولان 
که  است  زیاد  تا حدی  ها  این شلتر  در  تجاوز  و  جنایت  گیرند. 
پارلمان رژیم در جلسۀ عمومی  اعضای  به اصطلاح  از  حتا یکی 
پارلمان، " خانه های امن" وزارت زنان را فاحشه خانه های دولتی 
ریاست  امنیتی  مسئولین  تجاوز  پار  سال  چنانچه  نمود.  خطاب 
عدلیۀ ولایت دایکندی بر یک خانم که به " خانه امن" پناه برده 

بود، زبانزد عام و خاص گردیده بود.  

از جانب دیگر، ده ها موسسه غیر دولتی خارجی و داخلی نیز در 
این زمینه با مصرف ملیون ها دالر کار میکنند، اما همانگونه که 
ماهیت این نهاد ها زن ستیزانه است و تنها مساله ی حقوق زن 
را یک روپوش فریبکارانه برای کارهای پروژه یی خویش ساخته 
اند، هیچ بهبودی در وضعیت اسفبار زنان به مشاهد ه نمی رسد. 
این مساله میتواند دلایل مختلف داشته باشد. نخست دید پروژه 
یی نهاد ها به زنان و حقوق آنها. نهاد ها و موسسات مذکور کار 
روی حقوق زنان را بصورت یک پروژه مدنظر دارند.  تا زمانیکه 
و  باشد  ها  نهاد  این  برای  فند  برای کسب  پروژه یی  حقوق زن، 
نگریسته  انسانی  مهم  و  مبرم  مسایل  از  یکی  عنوان  به  آن  به 
اینکه  دیگر  دو  شد.   خواهد  این  از  بدتر  زنان  وضعیت  نشود، 
همین برخورد پروژه محور نهاد ها به مسالۀ زنان، در واقع باعث 
توهم در میان زنان میگردد که گویا با برگزاری و راه اندازی چند 
برنامۀ نمایشی، آنهم فقط در سطح کلان شهرها نه در روستا ها، 
وضعیت زنان بهبود خواهد یافت و زنان به تساوی جنسی دست 

پیدا خواهند کرد. 

این توهم در واقع یک پدیدۀ  خودبخودی نیست، بلکه سرشت 
برنامه ها  و مصرف پول ها در راستای مساله زنان به این گونه، 
یک پدیدۀ برنامه ریزی شده است تا زنان نه تنها قادر نگردند به 
آگاهی کامل در مورد حقوق خویش دست یابند، بلکه در بینش 
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و ذهنیت آنها توهم " تساوی جنسیتی" شکل گیرد و اراده ی 
برای مبارزات پیگیر و رادیکال نداشته باشند و نیز ماهییت این 
ستم را درک نتوانند. به عبارت دیگر موسسات و نهادهایی که 
در راستای حقوق زنان کار میکنند، این گونه در تشدید و دوام 
ستم بر زن نقش برجسته دارند. آنچه فعالیت ها و حرکت های 
مدنی گفته می شود همه و همه در خدمت استمرار  ستم بر زن 
نقش بارز دارد. مبرهن است که این گونه فعالیت های نمادین و 
سمبولیک تنها در سطح کلان شهرها دایر میگردد و بیشترینه 
و  هستند  دست  دور  مناطق  و  ها  روستا  در  که  را  کشور  زنان 
بیشتر از ستم شوونیستی مردسالارانه رنج می برند را در بر نمی 
گیرند. از این رو این حرکت ها جز خاک به چشم زنان انداختن 

معنا و مغهوم دیگری نمیتواند داشته باشد. 

چنانچه میدانیم ستم بر زن یک پدیده ی تاریخی می باشد که 
دارد.  قرار  آن  در خدمت   و  گره محکم خورده  با ستم طبقاتی 
با  بناءً ستم بر زن تا محو کامل ستم طبقاتی پابرجاست و تنها 
نابودی آن می تواند نابود گردد. اما در شرایط کنونی، که نیروهای 
متجاوز و اشغالگر با شعار " آزادی زنان، بر قراری امنیت و تامین 
صلح" بر کشور تجاوز نموده اند و رژیم مزدور را شکل داده اند، 
طرد  سرزمین  این  زنان  و  مردان  مبارزاتی  ی  عمده  مسئولیت 

در  سهمگیری  با  تنها  است.  پوشالی  رژیم  سرنگونی  و  اشغال 
چنین مبارزه است که زنان افغانستانی میتوانند در مسیر تساوی 
حقوق خویش گام بر دارند. چون در شرایط اشغال کشور، عمده 
سازی تساوی حقوق زن و مرد، نه تنها متحقق نیست، بلکه در 

خدمت اشغال کشور تمام میگردد. 

از این رو زنان و دختران مبارز، آگاه و رنجدیده ی میهنم را برای 
مبارزه ی پیگیر و بی امان در راستای آزادی و استقلال کشور، 
کامل  محو  تا  مبارزه  ادامۀ  و  مزدور  و  زن ستیز  رژیم  سرنگونی 
زنان  تنها  و  تنها  خوانیم.   می  فرا  و ستم جنسی  طبقاتی  ستم 
میتوانند شاهد فردای  این مسیر است که  با رزمیدن در  کشور 
بهتر در زندگی شان باشند. از این رو ما همه ی زنان و دختران 
رنجیده و مبارز را ، برای رزمیدن در صفوف دستۀ هشت مارچ 
زنان افغانستان، که یک تشکیل پیشکسوت و انقلابی زنان می 
باشد، فرا می خوانیم تا با رزمیدن در این صف انقلابی، بتوانیم 

زنجیرهای ستم بسته شده بر دست و پاهای مان را پاره کنیم.

و  برابری  و  کشور  مردمان  و  کشور  آزادی  و  استقلال  باد  زنده 
تساوی جنسیتی! 

سپاس از توجه همه تان.
**************************************************************************

دلته ښځه اوسیدل ګناه ده
زمونږ په ننی ټولنه کی انسانان له خپلو عادی حقوقونه برخمن ندی او په 
ځانګړی ډول، ښځی په ټولنه کی د راز راز نا خوالو او په ډول ډول اشکالو او 
بهانو د تاوتریخوالی سره مخامخ دی. دلته د ښځو لپاره ژوند د زندان حیثت 
لری. دلته د دین، دیموکراسی او د ښځو د حقوقو تر نامه لاندی د ښځو ځپلو 
او زورولو لپاره ټول سره یولاس دی. د امپریالیزم تر ولکی لاندی هیوادونو 
کی د ښځو د درد او رنځ نه بی خبر او خپل د قدرت د نشی نه پرته بل څه 

نه پیژنی او ښځی د هوسونو ښکاروی.

دلته ښځه لا تر اوسه د مینځی حیثیت لری. دلته د هوسونو د پوره کولو 
لپاره د هری وسیلی څخه کار اخلی او ښځه د یوی متاع په شکل استعمالیږی. 
زمونږ په ټولنه کی مردسالاری حاکمه ده. پلار، ورور، تره، میړه دا حق لری 
چه ښځه تر کنترول لاندی ونیسی او هر ډول ستم پری وکړی هو د ښځو سره 
د زور زیاتی هره ورځ د رژیم له میډیا څخه خپریږی. څو ورځې مو پرلپسې 
له رسنیو اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخولي د منعې  
نړیوالې ورځې تجلیل او لمانځنه وشوه. په همدې اساس د ښځو چارو وزارت 
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه خپاره کړل په اړه وویل شول چې د 
ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی. د تیر کال په پرتله او د روان کال 
له پیله چې تقریبآ ۷ یا ۸  میاشتې کیږي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 
شمیر شاوخوا ۲۰۰۰ پیښو ) جنسی تیری، جبری ودونه، وهل ټکول او قتلونه( 
ته رسیدلی دی. دا پیښی چا وغندل، چا خواشیني څرګنده کړه، چا پروژې 
واخیستې، چا یو دوې ورځې د یو څو ډالرو لپاره بیلابیل د تاوتریخوالي پر ضد 

شعارونه ورکړل او څو ک په خپل ځای چپه خوله پاتې شول . 

خو آیا چا وویل چې بغیر له پروژو اخیستو به یوه د حل لاره دې موضوع 
لپاره وټاکو؟ آیا چا د هغې مور غږ واوریده چې د خپل زوی له لوري د وژلو 

په وخت کې د مرستې غوښتنه کوله؟ آیا چا د هغې پیغلې چیغې واوریدې 
چې غوښتل یی د نکاح په سپینو جامو کې په پوره درنښت د خپلو هیلو د 
باچا کورته ولاړه شي، خو لا د یو لوی ښامار له لوري یی جسم د هوس او 

شهوت ښکار شو؟ 

آیا څوک د هغې ماشومې په حال خبرشول چې غوښتل یی په راتلونکي کې 
یوه تکړه معلمه سي او  په همدې هدف جومات ته د ملا امام څخه د درس 
لوستلو لپاره لاړه خو هغه بد او کثیف انسان د خدای په کور کې د هغې 

عزت لوټ کړ؟

له افغانستانه که را بهر هم شو او لږ ها خوا دی خوا ته نظر واچوو نو ریحانه 
را یادیږي. هو! ریحانه جباري یادوم، هغه نولس کلنه پیغلې چې د خپل عزت 
د ژغورلو لپاره د خپل هیواد یعنې ایران یو لوړ پوړی چارواکی ووژلو، هغه 
ریحانه چې پرې یی نه ښوده هغه وحشي لیوه خپل مراد حاصل کری. خو 
هغه یی دار ته په دې تور پورته کړه چې عزت یی همداسې پاک وساته. هغې 

خپلې خوږې مور ته یی په وروستیو جملو کې داسې وویل:  

»زما خوږې مورې، زه نن پوه شوم چې قصاص کېږم، دردمنه يم چې تا ما ته 
زما د ژوند د وروستۍ پاڼې خبر رانه کړ، ته ګومان نه کوې چې په کار وه زه 
پوه شوای وای؟ مورې پوهېږې چې زه ستا په خواشینۍ او خفګان څومره 
خجالته يم، ماته دې ولې د خپلو او د پلار د لاسونو د ښکلولو فرصت رانه کړ؟ 
مورجانې، نړۍ ماته د نولسو کالو د ژوند اجازه راکړه، او هغه بد شګومه شپه 
باندې که وژل شوای وای، زما مړی به د ښار په يوه سيمه کې غورځول شوی 
وای، او له څو ورځو وروسته به پولیسو ته د عدلي طب مرکز ته راوستلې 
 وای چې زما مړی وپېژنې، او هلته به ته پوه شوې چې پر ما زياتی شوی دی
قاتل به په ګوتو نه و درغلی... او له دې وروسته به تا په ستړيا او شرم کې 
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ژوند ته دوام ورکړې و، له څو کلونو وروسته به د دې سختیو د لاسه مړه شوې 

وای. او هر څه به بيا پای ته رسېدلي وای.«  

ټولو  نړۍ  د  بیاهم  هغې  خو  وخیژوله  دار  په  یی  ریحانه  ژاړي  نه  ریحانه 
میرمنو ته  دیوې میرمنې زړورتیا او همت ثابت کړ ..

د تخار عمجنه پیښه د پغمان شرمونکی او وحشیانه پیښه او په لس ګونه 
نوری داسی بیلګی چه ښځی روزانه د زور زیاتی کواښ سره مخامخ دی. ددی 
ټولو بی عدالتیو او تیریو اصلی عامل د امریکی په مشری نړیوال ښکیلاک او 

د هغه لاس پوڅی رژیم په افغانستان کی دی.

 مونږ ته پکار دی چه د ښځو  په مقابل کی دی ستم، استعمار، ظلم، تیری 
او زیاتی  د مخنیوی لپاره په کلکه مبارزه وکړو او د ښځو خپل انسانی حق 
په لاس راوړو. د ښځو ټولنی او په ځانګړی ډول د مارچ د اتمی ډله هغه ډله 
ده چه مونږ ټول ښځی په هغه کی سره راغونډ او خپلی مبارزی ته په ګډه 

ادامه ورکولای شو.

د افغانستان د مارچ اتمی ډله هوډ لری چه  خپلی مبارزو ته تر هغی دوام 
ورکړی تر څو چه دغه ښکیلاک او لاس پوڅی رژیم چه د ټولو جنایاتو عامل 

دی له منځه یوسی او یوه ښځه هم په ټولنه کی ترستم لاندی پاتی نوی.

***************************************************************************

تاریخچه هشت مارچ هم درین محفل خوانده شد .......

***************************************************************************

اشعار خوانده شده در محفل اول:
آزادی ای آزادی

باد به من گفت می آیی

و من خودسرانه به کلبه ی تو شتافتم 	

رو به افق نشستم 				  

افق روشن بود و چشم من پر از امید 				  

آه ..... ای آزادی ، آزادی 						    

از کدام کرانه خواهی درخشید 							     

که فرش راه تو خون جانم باد. 								      

*****

ابر به من گفت می آیی

و من بال های امیدم را در انتظار تو گشودم 	

و پشت به قلعه های بلند نا امیدی کردم 			 

به سوی آسمان آرزو ها پال گشودم 				  

آه  ای آزادی، آزادی 						    

از کدامین شاهراه خواهی آمد 							     

که زلفان پریشانم را فرش راه تو کنم 								      

*****

باران به من گفت می آیی

و من دامن خشک کویر وجودم را  	
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لبریز از قطراتش کردم   

تا  شقایق های سرخ کوهستانها را سیراب کنم. 	

آه ای آزادی، آزادی 						    

از کدامین کرانه خواهی آمد 							     

تا شقایق های تشنه ی تو 								      

به تو سلام گویند. 										        

آزادی ، آزادی 											         

***************************************************************************

		         باز کن پنجه ی این محبس طولانی را  باز کن پنجره ی مرغک زندانی را

		    چه توقع رود این قلب زمستانی را  تا پرستو نشود عازم دامان بهار

بی تو، تنها چه کنم لذت مستی ی هوا	         بی تو، تنها چه کنم این شب بارانی را

وقتی آهو نشوی حس نتوانی هرگز	         لذت دامنه ی سبز بیابانی را 

وقتی ماهی نشوی حس نتوانی هرگز	              لذت موج سواری، تب توفانی را 

به فرشته ندهم عزت انسانی را  به بهشتش ندهم لذت یک بوسه ی تو	

		        که نبینی پس از این رسم قمندانی را باز کن پنجره ی مرغک زندانی را
***************************************************************************

		        بیش ازین رفتار اینسان غیر انسانی نکن  در قفس مهتاب را ای شیخ زندانی نکن

			 با تبر، با زور جادویت زمستانی نکن   قامت سبز سپیداران عاشق پیشه را

		    بیخود از پستان های زن نگهبانی نکن  یک کمی نر بودن خود را بزن مهمیز لیک

		     خلق را در چاه بغض خویش قربانی نکن  چشم ها را بنما تطهیر تو با نور عشق

		 از فرشته بودنت تیریم، شیطانی نکن  یک کمی از آدمیت خو اگر گیری بد است؟ 

		  بیش ازین تولید اسباب پریشانی نکن  زندگی همراه خود دارد پریشانی، بس است

جهل را در جایگاه علم مهمانی نکن با چه زحمت علم در روی جهان پا مانده است 	
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بگو خواھر بگو

بگو خواھر بگو

خاموشی تو سزای عظیمی است 	

شلاق نا مردمیست 			 

شکنجه استخوان های نازک منست 			 

نگاہ تو ۔ ۔ ۔ ۔

نگاہ پر از شکوہ و شکایت تو۔ ۔ ۔ ۔ 	

نگاھی خاموش تو۔ ۔ ۔ ۔ 			 

خود یک فریاد است۔ 				  

				      که این گنبد نیلوفری را خواھد لرزاند۔    

دستان خلاق تو که از هیچ کاری دریغ ندارد، 					   

کبود از شکنجه کدامین جلاد است؟

کدامین نا انسان ۔ ۔ ۔ ۔ 	

کدامین نامرد۔ ۔ ۔ ۔ 		

کدامین بی مروت۔ ۔ ۔ ۔ 			 

بر اندام خلاق تو تسمه جهالت کشیده است۔ 			 

بر پیشانی تو مهر بی وفایی گذاشته است۔ 					   

ترا چو جنسی عرضه بازار کرده است 							     

بگو عزیز من ،بگو۔

لیلام تو در این صحرایی بی عدالتی ها 	

حاصل کدامین خاموشی هایت است؟ 		

حاصل کدامین مجبوریتت؟ 				  

بگو، بگو دوست من، بگو۔ 					   

بازیچه هوس کدامین هوس باز شده ای ۔ 					   

کی حلقه تناب دار ترا 							     

با شراب عشق دروغین،آجین کرده است۔ 								      

او عشق کرد و لذت برد و تو۔ ۔

بالای دار آرزوهای خود رقصیدی ۔ 	

او عشق کرد و لذت برد و آخرین سنگ را بر پیکر نا توان تو زد ۔ 		

تو میسوزی و میسازی ۔ 								      
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این آتش آتشین وجود تو

تا اعماق قلب مجروع مرا شعله ور ساخته است۔ 	

سیلی که بگونه های نازک تو خورد، 				  

چهره مرا باز گلگون کرد۔ 						    

بگو ای زن ، بگو۔ ۔ ۔ ۔

که گفتار تو مرحم زخم های منست۔ 	

در چشمان تو که هزاران سوال و هزاران پرسش خاموش نهفته است، 		

با یک دامن اشک فریاد میشوند۔ 						    

این فریاد را برکش ز دل ۔ 							     

نگذار قارچ های نا امیدی بر دلت رخنه کند۔ 							     

بر سایه ها منشین و گریه نکن ۔ 									       

آفتاب را از خود دور نکن۔

که این جهان بدون تو از شکل خواهد افتاد. 	

گریه پنهان تو، هق هق خاموش تو، 		

گزارش زطوفان هولناکی میدهد. 			 

که زمین را به خشکسالی محبت دعوت میکند. 				  

بگو ای زن بگو ۔ ۔ ۔ ۔

پرده از ناگفته ها بردار۔ 	

در چی اندیشه ای شب را سحر کردہ ای ؟ 		

در کدامین گودال حوادث، 				  

فریاد خود جا گذاشته ای؟ 					   

با کدامین آشوب همبستر بودہ ای؟ 					   

مرا خاموشی تو خواهد کشت۔

بگو بگو ۔ ۔ ۔ ۔ 			 

بگو دخترم بگو، 				  

اندام تو زخمی شلاق کدام ستم پیشه است؟ 				  

سرت بشکسته ای کدامین سنگ جفاست؟ 					   

دهانت خونین، با کدامین مشت نا مردمی است؟ 						    

دندان هایت فرو ریخته از ظلم کدام جلاد است؟ 							     

بگو خواهر ۔ ۔ ۔ ۔ بگو
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 که دیگر توانم به آخر رسیده است۔

بگو که : تحمل دیگر برایم ناجایز است۔ 	

که دیگر خاموشی جایز نیست۔ 		

آری، تو باید فریادت را بلند ترین آواز کنی۔ 			 

تا بشکند سکوت این گنبد نیلوفری را، 				  

غرش سهماگین طوفان صدایت۔ 					   

که دیگر سنگ هایی که به اندام تو میخورد اندام همه ما را گلگون میکند۔ 						    

که دگر خون سر بشکسته تو، از چشمان ما  نیز جاریست۔

که این جهان را خون رنگین میکند. 				  

که سیلی هایی که به گونه های ننازک تو میخورد 					   

چهره ما را نیز داغون میکند  								      

بگو مادر ، بگو۔ ۔ ۔

ناگفته ها را بیان کن۔ 	

غرش طوفانی که بر دلت بخاموشی نشسته است 	

با آوازت بر کش 					   

بگو، بر خیز، بتاز 						    

بر دشمنان آسایشت 							     

بر آنان که فرزندت را بر دار میرقصانند 								      

بر آنان که خون رفیق زندگیت را در سیه چال ها مینوشند 								      

بر خیز، بر خیز، برخیز!

بر خیز به پا ! 	

بتاز بر دشمنان میهنت 	

بتاز بر این  "سیا" خو نخوار 	

بر این نوکران سرمایه ،که خونت میریزند و بزنجیرت میکشند۔ 	

بر خیز، بر خیز، بر خیز!

بر خیز بر دار علم عدالت خواھی و برابری! 	

بر خیز و خاموش کن آتش جهالت را 	

که جهان را در کام خویش می کشد 	

که با امر اربابان وحشت دهانت را میبندد 	

که دستانت را در خفا میبندد 	
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تاتو راضی بر این شوی که این سرنوشت توست 

نه، نه، نه! 	

این سرنوشت تو نیست 	

این سرنوشت انسان خلاق نیست 	

و آن انسان خلاق تویی 	

پس خاموش کن خاموش کن آتش جهالت را

که میسوزند روح فرزندانت را 	

و بخوان  ای زن  کلمه آزادی را 	

عدالت را، برابری را 	

بگو ای زن  کلمه ای استقلال را 	

بگو، برخیز، بتاز

بتاز ای زن  بتاز بر دشمنان آسایش بشر 	

بتاز بر این اژدها ی صد سر 	

بتاز  ای زن ،  بتاز 	

***************************************************************************

دختر قالین باف
تو با این خوردسالی خواهرم قالین می بافی

و پشت هر نخ و رنگش چه بی صبرانه الافی؟

اگر یک لحظه فرصت میشود دستت توقف دِه!

که می خواهم بگیرم از شما خواهر بیوگرافی

چه میپرسی از احوالم؟  منم عصارۀ غمها 

اگر تو نکته میدانی همین یک جمله ات کافی

تو یک دنیای مشکل پیش رو داری، اگر میشه

کمی با دستها و ذهن خود کن کار صرافی!

تو حق زیستن داری به هر شکلی که میخواهی 

فقط آزادی کم داری، نه یک دنیای اشرافی

برای کسب آزادی کمی همت، کمی  شورش!

که تا آخر نمی ماند  نه بن لادن، نه قذافی!

***************************************************************************
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دل طغیانگرم، آرام کردند 		  دلارامم ، به پایم دام کردند
 به جرم زن بودن مردان جاهل	    مرا بدنام خاص و عام کردند
  صدای جنس زن فریاد کردم	   دلم را با سرودن شاد کردم

		     ره و سبکی نوی ایجاد کردم  به موسیقی ناب سرزمینم
 دمی که قریه ها لبریز غم بود	          زمستان صحنه ی درد و الم بود

		        دوتار و کاغذ و شعر و قلم بود  تسلای دل غم دیده ی من
غم ناگفته ی یار و دیارم  حضور سبزه ها سبز از دوتارم	
اسیر غصه های روزگارم  وحالا مهر بر لب دل پر از درد	

 دوتارم پرده های ساز دل بود	   غزل های ترم آواز دل بود
 سر انگشتان افسون ساز و تارم	           همیشه عاشق و دمساز دل بود

***************************************************************************

اصلاح شدۀ شعر ذیل در محفل دوم خوانده شده است.

زن امروز
					 با اینکه در دنیای نامردان تو زن بودی    با اینکه تو درگیر درد سوختن بودی

			     آماج رنج بی شمار تاختن بودی   شلاق نا مردی به روی صورت ات می خورد

			      حقدار انواع ستم ها و زدن بودی   اندام نرم و نازک تو جرم سنگین بود

			  	   محکوم بر خاموشی و لب دوختن بودی   در دادگاه مرد مثله می شدی هر روز

		  هر لحظه ی عمرت شکار سوظن بودی   		  با اینکه مادر بودی، خواهر بودی و همسر

		  در گیر درد و رنج های خویشتن بودی  می سوختی از ظلم و رنج مرد سالاری	               

		      	           تو پاسدار و پاسبان این وطن بودی  وقتیکه پای مادر میهن به میدان بود

		                                    زیباترین گل، گل نه، سرو این چمن بودی  با این همه دردِ که روی شانه هایت بود

سهم تو از روی زمین هر ذره اش سنگ است 			     		  وقتی که دست آسمان از خون تو رنگ است 

			      	    وقتی که از دنیا و از خود نیز دلسردی   وقتی شکار لذت و خودخواهی مردی

		   	  وقتی دلیل برتریی مردها زور است  وقتی که گوش و چشم این دنیا کر و کور است

			   	 قدرت بگیر، انکار از این برتری کن   آب از سرت بالا شده عصیانگری کن

		   ظلم و ستم را از زمین بالا نما خواهر    	   		  حالا بیا و آستین بالا نما خواهر

		         هرکس برایت این قفس را ساخته بشکن     			   یوغ که روی گردنت انداخته بشکن

		        بر هرچه ظلم و ظالم و ظلمت تهاجم کن  ترس و هراس مرد ها را از دلت گم کن                          

		  با هرچه ظالم جنگهای تن به تن کن      		  ظلم و ستم را با ستمگر ریشه کَن کُن

			      	         دنیای نو برجای این دنیا بنا کن    طرح نظام نو در این عالم بپا کن

*************************************************************************** 
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 گاهی ضعیفه، گاهی سیاه‌سر شدی چرا؟           	    گاهی به جنس هرزه برابر شدی چرا؟
		     دمساز و هم‌ترانه و همسر شدی چرا؟  چاقوکشان عصر حجر را به سادگی                

		   با عشق مادرانه‌یی، مادر شدی چرا؟  باغیرتان تازیانه به‌دست سخیف را                 
		        در کوچه‌های حادثه خواهر شدی چرا؟  مردان زن‌ستیز رذالت‌سرشت را                    
		       بی هیچ ترس و واهمه دلبر شدی چرا؟  ملا و شیخ و شحنه و شیاد و شاب را             

 بی‌زن همیش جامعه‌ٔ مرد، مرده به                  	            نامرد راشگوفهٔ احمر شدی چرا؟
 هر اجتماع بدون تو زشت است و ناپسند          	        هم‌مسلک و شریک ستمگر شدی چرا؟

ابزار دست مرد جفاگر شدی چرا؟ تقدیر خود به دست قدیرت رقم بزن                   	

***************************************************************************

وصیت 
سلام ای دخترم ! ای نور چشمم                          	   مرا شاید پس از امشب نفس نیست 

بگیر این بیل و این داسم بدستت                          	         که در دور و برت کم خار و خس نیست

به دستانت مبندی  دست بندی                             	   مگر آزادی ات هرگز هوس نیست؟

مبادا حلقه در گوشت نمایی                                	   ترا محکوم بودن هیچ بس نیست؟

مگر ای دختر دهقان نژادم                                  	     ترا این خانه، این دنیا قفس نیست؟

پر پروانه خواهد شعلۀ شمع                               	 و آتشبازی درذهن مگس نیست 

خودت تصمیم تغیر جهان گیر                               	        که جز دست خودت فریاد رس نیست

که در آنجا ستم بر هیچ کس نیست 2012 		 بپاشان بزر یک دنیای نو را                                 

***************************************************************************

خــواهـر
		             دفن کن دیروز را آغاز فردا دست توست خواهرم بیدار شو تقدیر دنیا دست توست             

			      موج طوفان خیز مردم مثل دریا دست توست  گرچه تا امروز هم بستست دست و پای تو           

			        صخره سنگ مرگ دشمن کوه بابا دست توست  دشمن خونخوار ما ترفند ها دارد مگر                

			          سنگر هر کوه و دره، دشت و صحرا دست توست  داده نا مردان به دشمن خاک میهن را اگر            

پاره کن زنجیر را دست توانا  دست توست  			  زندگی را در اسارت سر نمودن ذلت است             

***************************************************************************

در اخیر برنامه محفل اول، قطعنامه مشترک محافل هشتم مارچ به خوانش گرفته شد، که این قطعنامه در اخیر این شماره درج میباشد. 
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محفل دوم
افـتـتـاحـیـه

حضار  نهایت گرامی!
روز  مارچ،  هشتم  محفل  در  را  شما  آوری  تشریف 
با  که  خوشحالیم  گویم.  می  مقدم  خیر  زن،  جهانی 
شما و در کنار شما این روز را که در آن زنان کارگر 
نیویورک امریکا قربانی آزمندانه و حریصانۀ سرمایه 
را  نیویورک  های  جاده  و  گردیده  امریکایی  داران 

باخون خود رنگین ساختند، تجلیل می نمائیم.
ما این روز را به تمام زنان جهان بخصوص زنان مبارز 
و  آزادیخواه  مردان  و همچنین  افغانستان  انقلابی  و 

انقلابی کشور تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
ما این روز را تجلیل می نماییم تا یاد و خاطرۀ زنان 
کارگر زنان قهرمان نیویورک امریکا را که بخاطر حق 

شان جان های شان را فدا ساختند زنده نگهداریم.
این روز روزی نیست که از طرف امپریالیستها و رژیم 
های ارتجاعی به زنان اهدا شده باشد، بلکه روزیست 
اثر مبارزات و جانفشانی های خودشان  که زنان در 
زنان  که  روزیست  روز،  این  اند.  نموده  تاریخ  ثبت 
زبان  نژاد،  قوم، مذهب،  داشت  نظر  در  بدون  جهان 
و رنگ میتوانند درکنار هم از منع خشونت و  منع 
تبعیض علیه زنان و از برقراری تساوی میان زنان و 

مردان دفاع نمایند.
برگزاری هزاران محفل تجلیلیه در روز هشتم مارچ 
نشان می دهد که زنان می توانند دوشادوش مردان 
انقلابی برای ایجاد جامعۀ عاری از هر گونه استثمار 
می  نشان  محافل  این  برگزاری  بردارند.  گام  و ستم 
از طرف  اهدایی  تحفۀ  یک  تواند  نمی  که حق  دهد 
امپریالیست ها باشد، بلکه چیزی است که باید با زور 

از حلقوم شان بیرون کشیده شود. 
 21 قرن  در  شودکه  می  مشاهده  خوبی  به  امروز 
امپریالستهای اشغالگر همچو گرگ وحشی  به جان 
شانرا  کشورهای  و  افتاده  ستمدیده  ملل  و  خلقها 
و  آورند   می  در  اشغال خویش  به  دیگری  پی  یکی 
تلاش دارند تا توده های ستمدیده و بخصوص زنان 
اشغالگران  نمایند.  تبدیل  بدون میهن  بردگان  به  را 
شاه  زمان  از  پوشالی،  رژیم  با  همراه  امپریالیست 
شجاع سوم تا دست نشاندۀ کنونی، بیش از حد بر 
افزوده  ستمگری خویش علیه توده های زحمتکش 

و به ویژه زنان این جامعه را در عقب مانده ترین و 
ظا لمانه ترین اشکال ستم اسیر نموده اند . چنانچه 
روزی نیست که از قتل ، شکنجه ، تهدید،  ارعاب و 
تجاوزات گروهی و انفرادی بر زنان حکایتی در میان 
نباشد و روزی نیست که در یکی از نقاط کشور زنی 

به قتل نرسد.
و  تهدید   ، کوب  و  لت  افغانستان  کنونی  شرایط  در 
ارعاب زنان به یک امر طبیعی تبدیل گردیده است، 
آنقدر  زنان  بر  جنسی  تجاوزات  و  قتل  مسئلۀ  زیرا 
ابعاد گسترده ای بخود گرفته که انواع دیگر ستم را 

تحت شعاع قرار داده است.
مبارز  و  قهرمان  زنان  مبارزات  پاس  به  ما  بنابرین 
تجلیل می  را  روز خجسته  این  و جهان،  افغانستان 
تا باشد که گامی در جهت ریشه کن کردن  نمائیم، 

استعمار، استثمار و ستم برداشته باشیم.
و سخنرانی  اشعار  مقالات،  ما شامل  امروزی  محفل 
ها است، امید واریم که تا آخر محفل ما را همراهی 

نمائید.

دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان
8 مارچ 2015 مطابق 17 حوت 1393
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گـــزارشـــات
با عرض احترام خدمت حضار گرامی!

گویم.  می  خیرمقدم  امروزی  محفل  در  را  شما  آوری  تشریف 
امیدوار هستم تا آخر محفل ما را همراهی نمایید. 

در نخست می خواهم به فامیل هایی که عزیزان شان را در برف 
کوچ ها از دست داده اند تسلیت عرض نمایم. این در حالی است 

که ما در قرن 21 قرار داریم)در 2015(.  

امریکایی ها و سایر خارجی هایی که اینجا آمده اند لاف می زنند 
که ما حقوق زن را تامین می کنیم و شما را کمک می کنیم و تا 
حال 60 میلیارد دالر درینجا خرچ کرده ایم. نتیجۀ این به اصطلاح 
کمک ها این است که وقتی کوه چپه می شود مردمان غریب زیر 
کوه می شوند، برف کوچ که می آید مردم زیر برف می شوند و 
اما  است،  در جهان  کشور  ترین  زلزله  پر  جاپان  می شوند.  تلف 
 60 این  نیست.  هم  نفر   50 کشور  آن  در  سالانه  متوسط  تلفات 
را  روز هموطنان خود  هر  ما  که  در کجا خرچ شده  دالر  میلیارد 
از دست می دهیم. معلومدار است که نصف پول های آورده شده 
نشاندۀ  رژیم دست  را هم  نصف دیگرش  و  اند  برده  را خودشان 
به  و  آمده  فلتر شده  همینطور  و  است  خاین خورده  و  ارتجاعی 

مردم غریب چیزی نرسیده است.

روز جهانی زن را در شرایطی تجلیل می کنیم که رژیم پوشالی 
پیمان امنیتی را برای مدت طولانی با امریکا امضا کرده و وطن را 
فروخته است. روز 8 مارچ را در شرایطی تجلیل می کنیم که زنان 
در افغانستان روزمره مورد تجاوز قرار می گیرند و روزی نیست 
نمونه  نباشد.  ها  روزنامه  زنان سرلوحۀ  مثله شدن  و  قتل  که  که 
اش گزارشات موثقی است که ذیلًا برای شما به خوانش می گیرم:

گزارش اول:
شخصی در هرات به علت فقر و فاقه بیش از حد می خواست تا 
فرزند چهل روزه اش را بفروش برساند. رحیمه خانمش مانع این 
کار میشود و این حرکت رحیمه باعث جار و جنجال میان زن و 
شوهر می گردد. جنجال به آن حدی می رسد که شوهر رحیمه او 
را کمال بیرحمی و قساوت مورد لت و کوب قرار داده و با چاقو آله 

تناسلی اش را می برد.

شوهر رحیمه خانم، سه سال قبل خانم دیگرش را با ضرب گلوله 
از بین برده بود که از سوی نیروهای امنیتی رژیم دستگیر گردیده 
و تحت توقیف قرار گرفت، ولی بعد از سه سال حبس از محبس 
اثرات مثبت روی شوهر  نه تنها  هرات آزاد گردید. زندان هرات 
نیز ساخت. در  به مواد مخدر  را معتاد  او  بلکه  رحیمه نگذاشت، 
نیست.  این  از  بیشتر  نشانده  دست  رژیم  در  زن  ارزش  حقیقت 
اگر زنی شوهرش را به قتل برساند حتما قصاص می گردد و احیانا 
اگر اعدام نشود بیش از بیست سال حبس می گردد. اما مردی که 
زنش را بکشد بعد از سه سال از زندان رها می گردد. درین صورت 

چرا چنین مردی بازهم دست به جنایت دیگری نرند؟

می  هرات  ولادی شفاخانه حوزوی  نسائی  بخش  داکتر  بها  فریبا 
گوید فعلا )بعد از یک شب( وضعیت رحیمه نام بهتر شده و باید 

تحت مداوای جدی قرار داشته باشد.

خواسته  می  رحیمه  شوهر  چرا  که  اینجاست  اصلی  سوال  حال 
واضح  این سوال  برساند؟ جواب  بفروش  را  اش  روزه  طفل چهل 
و روشن است. در جامعه که فاصله های طبقاتی در آن روز بروز 
سپری  را  زندگی  فقر  خط  زیر  مردمش  و  گردد  بیشتر  و  بیشتر 
نمایند، توده های زحمتکش اعم از زن و مرد نمی توانند زندگی 

ای بهتر از این داشته باشند.

گزارش دوم:
سایر  و  ها  تلویزیون  طریق  از  قبل  شب  چند  ما  هموطنان  همه 
رسانه های جمعی خبر شدند که یک معلمه در ولایت مزار دختر 
یکماهه اش را به مبلغ ۲۵۰۰۰ افغانی فروخت تا زندگی چند اولاد 
دیگرش را نجات دهد. این چهارمین بار است که در ظرف چند ماه 

در ولایت بلخ این عمل تکرار شده است.

و  اشغالگران  به  گردد  می  بر  بازهم  اسفناک  وضعیت  این  علت 
رژیم دست نشانده که فقر، بدبختی و بیکاری را به حد اعلای آن 

رسانده اند و روزبروز وضعیت مردم ما بدتر و بدتر میشود.

گزارش سوم:
۱۳ نوجوان از زندانیان " مرکز اصلاح و تربیت " ولایت قندهار 
این ولایت رسانیدند وبالای ۴ زن زندانی  به زندان زنانه  خود را 
تجاوز نمودند. ارگان های دولتی قندهار خواستند که این موضوع 
فاش  امنیتی  نیروهای  طرف  از  موضوع  این  اما  کننند،  پنهان  را 
گردیده است. گرچه مقامات دولتی ولایت قندهار چندین هفته 
این قضیه را پنهان نمودند، اما سر انجام قضیه به بیرون درز نمود 
و رسانه ای شد. این اولین تجاوز به زنان زندانی نیست، بلکه در 
اذیت  و  آزار  مورد  زندانی  زنان  همیشه  و  مرتب  بطور  ولایت  هر 

پرسونل محابس قرار گرفته و قرار میگیرند.

جمعی  دسته  بطور  تربیت"  و  اصلاح  "مرکز  زندانیان  که  حالا 
قرار  تجاوز  مورد  را  آنها  و  میشوند  ور  حمله  زندانی  زنان  بالای 
"مرکز  که  میشود  دقیقا مشخص  است.  انگیز  ، شگفت  میدهند 
اصلاح و تربیت" فقط زندانیان جوان را وحشی تربیت میکند تا 
این  تر  انگیز  نمایند. شگفت  طبق خواسته های شوم شان عمل 
پس  است.  جدا  هم  از  کاملا  مردانه  و  زنانه  های  زندان  که  است 
چگونه این ۱۳ نوجوان توانستند از زندان مردانه بیرون بیایند و 
خود را به محبس زنانه برسانند و آنها را مورد تجاوز قرار دهند، 
آن هم در روز روشن؟ مگر تمام پرسونل زندان مرده بودند؟ این 
عمل نشاندهنده انست که ۴ زنِ قربانی اصلا حاضر نبوده اند به 
پرسونل  و  مسئولین  سایر  و  محبس  رئیس  شوم  های  خواسته 
محبس پاسخ مثبت دهند. به همین جهت آنها نقشه را طراحی 
تا  دهند،  گوشمالی  اصطلاح  به  را  زن   ۴ آن،  اجرای  با  تا  نمودند 
منبعد به خواسته های شوم شان تن در دهند. پنهان نمودن این 
زندان  مسئول  مقامات  طرف  از  تعقیب  عدم  و  وحشتناک  عمل 

بیانگر آنست که طراح این نقشه، خودِ پرسونل محبس بوده اند.
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گزارش چهارم:

خشونت و تجاوز به زنان به آن حد رسیده که حتی مقامات دولتی 
حقوق  مستقل  کمیسون   " چنانچه  کنند.  کتمان  آنرا  نمیتوانند 
بشر افغانستان " معترف است که » در ۹ ماه گذشته ۴۹۵۰ واقعه 
ماه  هر  در  یعنی  است.«  داده  رخ  کشور  در  زنان  علیه  خشونت 
۵۵۰ واقعه خشونت. این ها واقعاتی اند که در دستگاه دولتی ثبت 
گردیده است. بیشترین این واقعات در شهر ها و حومه های ان 
قریه  در  بخصوص  جات  قریه  در  که  واقعات  است.  افتاده  اتفاق 
جات دور دست اتفاق می افتد، اصلا به دولت نمی رسد، یا کاملا 

پوشیده می ماند و یا از طریق قومی حل و فصل میگردد.

گزارش پنجم:
جدی   ۲۶ یکشنبه  روز  کهسان،  ولسوالی  مسکونه  احمد  شیر 
۱۳۹۳ زنش را ذریعه چاقو سر بریده است. گرچه مقامات دولتی 
قضیه  این  اما  اند،  نموده  بازداشت  را  مذکور  فرد  که  اند  مدعی 
همانند قضیه های دیگر به فراموشی سپرده میشود وبالاخره قاتل 

یا برائت می یابد و یا بیشتر از دو – سه سال زندانی نمی گردد.

این ها همه نمونه هائی است از عملکرد اشغالگران و رژیم دست 
پوشالی در برابر زنان. این است معنی واقعی آزادی زنان در زیر 

بال و پر اشغالگران.

از زمان اشغال کشور توسط اشغالگران و به کرسی نشاندن رژیم 
از مشکل توده های  ای  اینکه گره  بر  دست نشانده شان، علاوه 

ستمدیده و بخصوص زنان ستمدیده این دیار باز نشده، بلکه روز 
بروز توده ها به زیر خط فقر کشانده شده اند. اشغالگران و رژیم 
پوشالی به این کار ها هم بسنده نکرده اند و دراین مدت اعتیاد به 
مواد مخدر، خشونت علیه زنان، تجاوزات جنسی، به قتل رساندن 

زنان و مثله کردن آنها چندین برابر گردیده است.

و  پوشالی  رژیم  ستمگرانه،  شدیدا  وضعیت  این  کننده  ایجاد 
باداران امپریالیستی شان میباشند. در واقع زیر سایه اشغالگران 
و رژیم مزدور است که اینچنین حادثات و اینچنین اعمال جنایات 
کارانه رخ می دهد. اگر حداقل شرایط کاری برای هر فرد ایت دیار 
وجود داشته باشد، هیچ پدر و مادری فرزندان خوردسال شان را 

به فروش نمی رسانند.

زنان مبارز و انقلابی کشور باید برای نابودی و ریشه کن کردن این 
شرایط ناهنجار و این ظلم و بیش از حد که توسط اشغالگران و 
رژیم پوشالی بر آنها اعمال می گردد، به مبارزه مقاومتجویانه بر 
خیزند وبا بسیج زنان زحمتکش دوشادوش مردان مبارز و انقلابی 
تا بیرون راندن قهری اشغالگران و سرنگونی رژیم دست نشانده 
که  رسد  فرا  روزی  آن  باشد  تا  دهند؛  ادامه  خویش  مبارزات  به 
دیگر در این گشور اثری از انواع ستم، خشونت های بیش از حد 

وتجاوزات جنسی گروهی و انفرادی باقی نماند.

 به امید چنین روزی. 

***************************************************************************

ضـرورت پـیـشـبـرد مـبـارزات اسـتـوار و پـیـگـیـر
مرسل " نبرد"

با عرض سلام خدمت تمامی خانم ها و آقایان حاضر در گردهمآیی 
امروز!

فرارسیدن هشت مارچ روزجهانی زن را به همۀ زنان ستمدیده و 
بخصوص زنان مبارز و به همۀ مردان طرفدار حقوق و مبارزات زنان 
تیریک میگویم. روز جهانی زن در سراسر جهان تجلیل می شود 
و ما نیز امروز درینجا جمع شده ایم تا از این روز تجلیل به عمل 
آوریم. تجلیل از روز جهانی زن در حقیقت تجلیل از مبارزات زنان 

و تجلیل از مبارزات مردان طرفدار حقوق و مبارزات زنان است.

اما تجلیل از این روز نباید به عنوان یک تشریفات خشک و خالی 
با تجلیل  که  باشیم  باید متوجه  ما  نظر گرفته شود.  هر ساله در 
حتی  و  گردد  نمی  نابود  جنسی  ستم  زن،  جهانی  روز  از  صرف 
عنوان  به  تواند  می  تجلیل  اینگونه  برعکس  شود.  نمی  تضعیف 
روپوشی در خدمت به ادامۀ ستم بر زنان، بخصوص اشکال جدید 
و مدرن آن قرار بگیرد. در جهان امروزی تعداد زیادی از محافل 
تجلیل از این روز به محافل تشریفاتی خشک و خالی ارتجاعی و 
امپریالیستی هر ساله تبدیل شده است. درین محافل بدترین و 
منفورترین چهره ها و دارودسته های زن ستیز و ستمگر گرد می 
اما هدف  اندازند.  می  براه  زنان سروصدا  مورد حقوق  در  و  آیند 
شان پشتیبانی از حقوق و مبارزات زنان نیست. منظور آنها از براه 
اول می خواهند  این سروصداها دو چیز است: در قدم  انداختن 
را  زنان  طریق  این  از  و  بپوشانند  را  خودشان  ستمگرانۀ  ماهیت 

بر  ستمگری  فریبکاری  این  پوشش  زیر  در  سپس  دهند.  فریب 
از طرف  که  ای  تجلیلیه  محافل  در حقیقت  دهند.  ادامه  را  زنان 
دارای  همگی  میگردد،  برگزار  نشانده  دست  رژیم  و  اشغالگران 

همین گونه ماهیت فریبکارانه است. از چند جهت:

مردمان  حقوق  از  ناپذیری  جدایی  بخش  زنان  حقوق    -- یک 
کشور است و در پیوند با سایر بخش های حقوق آنها قرار دارد. 
از  را  ما  ملی  آزدی  و  استقلال  امپریالیستی  اشغالگری  و  تجاوز 
بین برده است. بزرگترین فریبکاری متجاوزین و اشغالگران این 
است که آنها دم از تامین حقوق زنان می زنند و آن را به عنوان 
استفاده  سوء  مورد  امپریالیستی  ستم  پوشاندن  برای  روپوشی 
قرار می دهند. آنها انتظار دارند که زنان افغانستان در بدل این 
فریبکاری آنها، استقلال و آزادی ملی را به فراموشی بسپارند و 
در پناه عدم استقلال و آزادی به جستجوی بیحاصل حقوق ویژۀ 
ای  ارتجاعی  نشاندۀ  دست  رژیم  دیگر،  جانب  از  بپردازند.  شان 
در خدمت  و  است  امپریالیستی  اشغالگری  و  تجاوز  محصول  که 
به ادامۀ آن قرار دارد، نمی تواند علیه ستم بر زن در افغانستان 
کشور  این  نفوس  نصف  افغانستان  زنان  بردارد.  استوار  های  گام 
آزادی  و  استقلال  نیز  نفوس  را تشکیل می دهند و همین نصف 
ندارد.  این ستمی وجود  از  بالاتر  اند.  از دست داده  را  ملی شان 
با موجودیت این ستم، زنان افغانستان نمی توانند به حقوق خود 

دست یابند.
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دو --  سیاست های ارتجاع پرور اشغالگران امپریالیست و ماهیت 
ارتجاعی رژیم دست نشانده باعث میگردد که ساختار اقتصادی – 
اجتماعی ارتجاعی حاکم بر جامعه کماکان به حیاتش ادامه دهد. 
در واقع همین ساختار پایه و اساس ستم بر زن را تشکیل میدهد. 
تا زمانی که این ساختار پابرجا باشد، اساس ستم بر زن در جامعه 

موجود است و نمی توان این ستم را ریشه کن نمود.

را  نشانده  دست  رژیم  سردمداران  کنندۀ  تعیین  بخش    -- سه 
افشا تشکیل می دهند.  شوونیست های زن ستیز رسوا و کاملًا 
از اینها به زنان شان حق نمی دهند که در محافل  تعداد زیادی 
برگزاری هشت مارچ شرکت کنند. بعضی از آنها حتی خودشان نیز 
در این محافل سهم نمی گیرند. کسان دیگری از آنها که محافل 
هشت مارچ را گردانندگی میکنند، بجای طرح مسایل مربوط به 
زنان  میان  در  را  ناچیزی  هدایای  مذکور،  محافل  در  زنان  حقوق 
شرکت کننده در محافل توزیع می نمایند. مثلًا چادرهای خریده 
شده از پول اشغالگران را در میان زنان شرکت کننده در محافل 
به  آنها  کشاندن  بخاطر  زنان  تطمیع  اینگونه  نمایند.  می  توزیع 
محافل دولتی در واقع روا داشتن بدترین توهین در حق آنها است.

بنابرین ما نباید از برگزاری محافل هشت مارچ روز جهانی زن یک 
تشریفات صرف بسازیم. ما باید این روز را حقیقتاً و بمعنای واقعی 

کلمه تجلیل نماییم. 

اولین شرط تجلیل حقیقی روز جهانی زن این است که ما واقعاً 
سنگینی و وقار محافل برگزاری هشت مارچ را عمیقاً درک کنیم 
تجلیل حقیقی  باشیم. دومین شرط  داشته  احترام  آن  به  قویاً  و 
با شکوه تر آن، چه  برگزاری هرچه  برای  این است که  ازین روز 
پیش از روز هشت مارچ و چه در روز هشت مارچ فعالانه تلاش 
نماییم. سومین شرط تجلیل حقیقی از هشت مارچ این است که 
بعد از هشت مارچ در تبلیغ هرچه وسیع تر محافل برگزار شده 
کوشش نماییم. چهارمین شرط تجلیل حقیقی از روز جهانی زن 
این است که بطور دوادار و استوار مبارزه در راه تامین حقوق زنان 
ببریم.  تا رسیدن به تساوی حقیقی میان زنان و مردان را پیش 
واضح است که دختران و زنان مبارز باید در تمامی این تلاش ها 
باشند. همچنان واضح است که بدون تامین  پیشگام و پیشقدم 
شرایط متذکره، تجلیل ما از هشت مارچ یک تجلیل فرمایشی و 

میان تهی خواهد بود.

اگر ما بطور دوامدار در راه تامین حقوق زنان مبارزه نکنیم و درین 
مبارزه استواری از خود نشان ندهیم، مبارزۀ ما کمتر به نتیجه می 
پیشبرد  باشد.  نداشته  ای  نتیجه  است هیچ  و حتی ممکن  رسد 
مبارزۀ دوامدار و استوار قبل از همه مستلزم بالا رفتن روز افزون 
شعور  سطح  هرقدر  است.  دختران  و  زنان  سیاسی  شعور  سطح 
خواهند  آنها  اندازه  همان  به  رود  بالاتر  دختران  و  زنان  سیاسی 
توانست مسئولیت رهبری و هدایت مبارزات شان را خود بر عهده 
بگیرند. در غیر آن ممکن است سال ها مبارزه کنند ولی نتوانند 
مسئولیت رهبری مبارزات شان را خود بر عهده بگیرند و در صف 
مقدم مبارزات قرار داشته باشند. برعلاوه بالا رفتن سطح شعور 
سیاسی زنان و دختران بطور روز افزون باعث خواهد شد که آنها 
انقلابی عمومی نیز بطور روزافزون پیشرفت  بتوانند در مبارزات 
نماینند و مسئولیت های بیشتری را بر عهده بگیرند. کافی نیست 
که آنان صرفاً در مبارزات بخاطر تامین حقوق ویژۀ شان در صف 

انقلابی  مبارزات  در  که  است  لازم  بلکه  باند،  داشته  قرار  مقدم 
عمومی نیز در صف مقدم نبرد قرار بگیرند.

شعور سیاسی زنان و دختران چگونه میتواند بطور روز افزون بالا 
برود؟ یگانه راه بالا رفتن شعور سیاسی مبارزین مردمی، از جمله 
زنان و دختران مبارز، پیشبرد مطالعات و آموزش های سیاسی و 
شرکت در مبارزات سیاسی، بشمول مبارزات در راه تامین حقوق 
هم سطح  توانند  می  دختران  و  زنان  ترتیب  این  به  است.  زنان، 
لحاظ  از  هم  و  ببرند  بالا  نظری  لحاظ  از  را  شان  سیاسی  شعور 
یعنی صرفاً  های سیاسی  آموزش  مورد  در  گری  یکجانبه  عملی. 
توجه به جنبۀ نظری و یا جنبۀ عملی این آموزش ها نمی تواند 
شعور سیاسی زنان و دختران را بطور موزون رشد دهد و باعث 

ایجار ظرفیت های سیاسی پر کیفیت در میان آنها گردد.

روزافزون  ارتقای  و  سازی  متشکل  ایجاد،  به  نیاز  حقیقت  در 
تشکلاتی مثل "دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان" از همینجا بر 
میخیزد. "دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان" در طی مدت تقریباً 
17 سال حیات مبارزاتی خود کوشیده است که طبق توان خود 
این وظیفه و مسئولیت مبارزاتی خود را بطور موفقانه انجام دهد. 

اینکه ما تا چه اندازه ای توانسته ایم در جریان این سالها وظایف 
دهیم،  انجام  موفقانه  بطور  را  خود  مبارزاتی  های  مسئولیت  و 
صرفاً مربوط به اراده و عزم خود ما نبوده است. مشکلات ما در 
پیشبرد مبارزات ما نه تنها مربوط به ناتوانی های خود ما است، 
به  نظام حاکم مردسالار  نیرومندی  به  مربوط  بلکه در عین حال 
سویۀ کشوری و جهانی نیز هست. اما ناتوانی های ما و نیرومندی 
نظام حاکم مردسالار ابدی و مطلق نیستند. ما از لحاظ تاکتیکی 
بصورت باالفعل ضعیف هستیم، ولی از لحاظ استراتژیک بصورت 
باالقوه توانایی های عظیمی داریم، چرا که برحق هستیم. برعکس 
باالفعل خیلی  بصورت  و  تاکتیکی  لحاظ  از  حاکم  مردسالار  نظام 
باالقوه خیلی  و بصورت  استراتژیک  لحاظ  از  نیرومند است، ولی 
ضعیف است و نقاط ضعف بنیادی و اساسی دارد، چرا که برحق 
نیست. مبارزات ما می تواند- و باید - ما را بصورت باالفعل قوی 
و نیرومند بسازد و نظام حاکم مردسالار را بصورت باالفعل ضعیف 

و ناتوان.

مقاومتخواه  انقلابی  جنبش  کل  ضعف  از  خاص  بطور  ما  مبارزات 
افغانستان در مقابل اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده 
بصورت منفی متاثر گردیده است و تا زمانی که این ضعف وجود 
داشته باشد کماکان متاثر خواهد شد. بنابرین منسوبین "دستۀ 
پیشبرد  عین  در  که  دارند  وظیفه  افغانستان"  زنان  مارچ  هشت 
جنبش  کل  تقویت  بخاطر  مبارزه  در  شان،  خود  خاص  مبارزات 
نکتۀ  بگیرند.  سهم  فعالانه  نیز  افغانستان  مقاومتخواه  انقلابی 
بسیار کلیدی برای منسوبین "دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان" 
روزافزون  بطور  آنها  فداکاری  ظرفیت  رفتن  بالا  جدی  ضرورت 
درین مبارزه است. شکی نیست که هرکدام ما در طول های های 
بقدر  افغانستان"  زنان  مارچ  هشت  "دستۀ  فعالیت  و  موجودیت 
توان و آمادگی های مان فداکاری کرده ایم. ولی مبارزه، فداکاری 
های بیشتر و بیشتری میخواهد. بلند رفتن ظرفیت فداکاری های 
مبارزاتی ما خود دلیل محکمی خواهد بود برای ثبوت پیشرفت و 

ترقی مبارزاتی ما.

با سپاس از همۀ تان!
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  این شعر زیبا، توسط خانم جمشیدی یک تن از زنان شجاع سرزمین مان که از ولسوالی ..... ولایت 
... به نمایندگی از زنان آن ولسوالی برای شرکت در محفل آمده بود، زمزمه گردید. اشتراک وی برای 

زنان شرکت کننده در محفل هیجان فراوانی را به بار آورد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت، کسانیکه در 
محفل شرکت نموده بودند، پس از محفل تقاضا داشتند تا وی در دیگر محافل آینده "دسته هشت مارچ 
زنان افغانستان" نیز شرکت کند و او وعده سپرد که اولا پیام "دسته هشت مارچ زنان افغانستان" را به 
زنان ولسوالی مربوطه خواهد رساند و همچنان در آینده کوشش خواهد کرد به نمایندگی از زنان ستمدیده 

دیارمان، فریاد رثای هزاران زن ستمدیده ای باشد که سالیان ظلم و ستم را تجربه کرده اند. 
"دسته هشت مارچ زنان افغانستان" قدردانی ویژه اش را از چنین زن شجاعی که در روز برفی و هوای 
نامساعد آن ولسوالی، عزم و جزم خویش را برای شرکت در محفل با قاطعیت نشان داده است، ابراز میدارد. 

امیدواریم در آینده سلسله چنین فعالیت ها در سایر نقاط کشور نیز ادامه یابد.   

با عرض سلام خدمت شما برادران و خواهران گرامی، من به نمایندگی از خواهران ولسوالی ....... به اینجا آمدم و 

امیدوارم شعری که میخوانم، مورد پسند شما واقع گردد. 

ســـرود قـرن!
مهدی سهیلی

مخوان آواز،ای دختر!
صدای نغمه ی مستانه ات را در گلو بشکن

پسر،آواز عشق انگیز را بس کن
سرود لحظه های کامیابی را به دور افکن

***
تو ای دختر که شور نغمه از لبهات لبریز است

برای نغمه هایت فکر دیگر کن
توای مرد جوان کز کام ها در سینه ات بانگی طر بخیر است

سرود قرن را سر کن
***

بخوان آواز،اما همراه بانگ دلاویزت
بگوش ما - رسان شبناله های بینوایان را

صدای دردمندان بلاکش را
نوای مبتلایان را

***
مخوان آواز عشق انگیز ای دختر

اگر آواز میخوانی-
بخوان آواز دردانگیز آن مرد نگونبختی-

که شب بادست خالی می کند آهنگ کاشانه
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و با شرمی غم آلوده-

بجای نان بپای کودکانش اشک میریزد

و غمگین کودکان او-
بگردش در تضرع چون کبوترهای بی دانه

***
توای دختر! برای نغمه ی خود فکر دیگر کن

سرود قرن راسرکن
سرود مادری تنها - که دور از روی فرزند است

سرود مرد بی آرام زندانی-
که با امید دیدار زن و فرزند، در بند است

***
سرود سرنوشت کودک بی مادری تنها

که شب با دیدگان اشکپالا میرود در خواب
سرود بینوا طفلی

که باشد خنده اش بی رنگ
دل بی مادرش بیتاب

***
اگر آواز میخوانی -

بخوان ‌آواز درد آلوده ی پیران غمگین را -
که در پیری تهی دستند -
نفسهاشان توانا نیست -

غروب زندگی در چشمشان پیداست
گه و بیگاه بغضی در گلو دارند -

کویر زندگی در زیر پا و کوله بار غصه ها بر دوش
و مرگ خویش را هر لحظه صد بار آروز دارند

***
اگر آواز میخوانی -

سرود دختری بی عشق را برخوان
که در جانش گل عشقی شکوفا نیست

دلی دارد ولی در چشم این و آن دلارا نیست
نگاه گرم و دلبندی که جانش را بر افروزد -

بزیر آسمانها نیست
***
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پسر، آواز را بس کن
اگر اواز میخوانی -

بخوان آواز آن بیمار بیکس را -
که چشم بیفروغ خویش را با انتظاری تلخ

براه دوستی نادیده میدوزد
و از تک ضربه های پای هر عابر -

به امید عیادتها -
لبان نیم رنگش میشود خندان

بشوق آنکه با دیدار، شمعی در دل تنگش بر افروزد
ولی جنبنده ای از حال آن بیمار آگه نیست

***
اگر آواز میخوانی

بخوان آواز غمگین یتیمان را
که همچون طوطی بی نغمه خاموشند

و بر سر هایشان چتر محبت سایه افکن نیست
به دلها راه شان بسته است

***
اگر آواز میخوانی -

بخوان آواز آن مادر -  که از قهر تهیدستی
یگانه کودکش را بر سر راهی، رها کرده است

و با چشمان اشک آلود
سر، سوی خدا کرده است
و با جانی که بیتابست -

برای عزت و اقبال فرزندش دعا کرده است
و باغمهای رنگارنگ -

سوی خانه میپوید
بهر گامی نگاهی سوی طفلش میکند غمناک

و زیر لب همیگوید:
خدایا، مادری غمگین و تنها، کودکش تنهاست

دلم را بر غمی سنگین شکیبا کن
زمین و آسمانت را بگو با کودکی تنها مدارا کن

***
تو ای دختر،‌سرود قرن را سر کن:

سرود تلخ آن قومی -
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که شهر و خانه شان در زیر پای تانگ میلرزد

و در مرگ جوان هاشان ز خشم و غصه لبریزند
و فرزندانشان چون برگهای زرد پائیزی

ز رگبار مسلسلهای دشمن، بی گنه بر خاک میریزند
***

سرود مادری ترسان
که شب هنگام از فریاد بمبی میشود بیخواب

سرود کشته ای در عرصه ی پیکار
که میپوشد کفن بر پیکر او نیمه شب مهتاب

***
تو ای دختر که شور نغمه از لبهات لبریز ست

برای نغمه هایت فکر دیگر کن
تو ای مرد جوان کز کام ها در سینه ات بانگی طر بخیز است

سرود قرن را سر کن
تشکر 												          

***************************************************************************

این شعر در قالب پارچه آهنگی توسط » انیل« دختری هنرمند انقلابی توسط هارمونیم و جوره ئی اجراء گردید.

 ما در این گیر و دار آتش و خون 
 راه دشوار پیش رو داریم 

 آسمان سنگ اگر ببارد هم 
مثل آیینه باز خو داریم

 راه مان علم و ما مسافر او 
 جز بدامان علم بستر نیست 

 راه جویان دانش و علمیم
هیچکس غیر علم رهبر نیست

 تابکی سیم خاردار بدست 
 دور اندیشه هایمان دیوار؟

 تابکی هرکه گفت آزادی 
گردنش میرود به چوبه ای دار؟

 پس الا همرهان بپیش، بپیش 
 فرصت لحظه ای درنگی نیست 

 سربکف میرویم سوی هدف 
بهتر از رنگ سرخ رنگی نیست
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فقط با پیشبرد مبارزات مبتنی بر اراده و عزم متین میتوان به اسارت زنان پایان داد
صدف " پویش"

هشتم مارچ بار دیگر فرا رسید. هشت مارچ روز جهانی 
در  نساجی  کارگر  زنان  قهرمانانۀ  مبارزات  یادآور  زن، 
زنان در  مبارزۀ متشکل  بنای  نیویورک است که سنگ 

ابعاد جهانی را پی ریزی کردند. 

می  زن  جهانی  روز  استقبال  به  شرایطی  در  امسال 
تجاوزات  و  حملات  بخاطر  ما  سرزمین  زنان  که  رویم 
نیروهای متجاوز خارجی از یک سوی و بیدادگری های 
فلاکت  و  رنج  و  درد  بر  که  فعلی  حکومت  قلدرمنشان 
از طلرف دیگر،  اند،  مردمان ستمدیدۀ این دیار افزوده 

متحمل ستم های غیر قابل تصوری شده اند. 

دولت   50 از  بیش  سبعانۀ  اشغالگری  و  افروزی  جنگ 
بهانه  تحت  منطقه،  و  افغانستان  کنترول  برای  خارجی 
های مختلف و به وجود آوردن حکومت های پوشالی که 
بتواند منافع شان را تضمین کند، زنان کشور و منطقه 
از  تر  بار  حقارت  و  تر  سخت  مراتب  به  موقعیتی  در  را 

گذشته قرار داده است. 

چهرۀ خشم آگین زنان افغانستان فریادی است بلند و 
این شرایط  اینکه دیگر تحمل  بر  فراخوانی است مبنی 
جایز  هیچگاه  آن  مقابل  در  تفاوتی  بی  و  نیست  ممکن 
نیست و مبارزۀ انقلابی و  سازمان یافته ای را می طلبد. 

ما امروز اینجا جمع شده ایم تا فریاد رسای صدای خفتۀ 
هزاران زن مظلومی باشیم که در سرزمین ما تحت انواع 

شکنجه ها جان های شیرین شان را فدا کرده اند. 

روز جهانی  مارچ  پیشواز هشتم  به  در شرایطی  امسال 
زن می رویم که موقعیت زنان در افغانستان بعد از اشغال 
توسط قدرت های امپریالیستی نه تنها بهتر نشده است 

بلکه به وحشیانه ترین شکل بدتر شده است. 

که  میکنیم  تجلیل  را  مارچ  هشتم  شرایطی  در  امسال 
داری  سرمایه  پیشرفتۀ  اصطلاح  به  کشورهای  در  زنان 
زندگی  و  بوده  ها  از ستمگری  اشکال دیگری  اسیر  نیز 
سرمایه  سیستم  کنترول  در  دیگری  اشکال  در  شان 

داری قرار گرفته است. 

که  میدهد  نشان  جهان  سراسر  در  زنان  کلی  وضعیت 
های  کشور  مانند  چه  شود،  پوشیده  برقع  در  چه  زن 
حاکم  سیستم  آیند،  بیرون  سرلوچ  متمدن  اصطلاح  به 

قرار  گری  معامله  مورد  کالا  صورت  به  را  او  سالار  مرد 
می دهد. تا زمانی که چنین سیستمی در جامعه موجود 
باشد زنان در موقعیت فرودست جامعه قرار دارند و در 

مقابل خشونت های سیستم حاکم شکننده اند. 

تجلیل  را  زن  روز جهانی  مارچ  حالی هشتم  در  امسال 
میکنیم که زنان سرزمین مان در دیار غربت در اکثریت 
خونخوار  نیروهای  هجوم  و  یورش  مورد  ایران  ولایات 
اند و خانه هایشان  ایران قرار گرفته  جمهوری اسلامی 
بیرون  شان  کاشانۀ  و  خانه  از  و  شده  کشیده  آتش  به 
انداخته شده اند. آنها یا در اردوگاه های کار اجباری به 
بردگی کشانده شده اند، یا در دیار خودشان یا در دیار 

غربت بی پناه و بی سرپناه به سر می برند.

تجلیل  را  زن  روز جهانی  مارچ  حالی هشتم  در  امسال 
میکنیم که حکومت تازه به قدرت رسیده نه تنها قادر به 
حل معضلات زنان جامعۀ ما نیست، بلکه بر حضور دراز 
مدت نیروهای خارجی در کشـور مهر صحه گذاشته و به 
امضای سند ننگین اسارت و بردگی گردن نهاده و کشور 
را برای مدت طویل به انقیاد نیروهای اشغالگر قرار داده 

است. 

در مقابل چنین رژیمی، زنان گرچه از قدرت سیاسی و 
نظامی محروم اند، اما می توانند پویا و بالنده باشند، پر 
انرژی و پر تحرک مبارزه نمایند و مبارزات انقلابی شان 

کاخ ستم را به لرزه در آورد.  

و  زنان  انقلابی  و  متشکل  مبارزات  گسترش  با  تنها 
ستمدیدگان جامعۀ ما است که می توان پیروز شد و به 
تهاجمات وحشیانۀ اشغالگران و رژیم دست نشاندۀ ضد 

مردمی پایان داد. 

روشن  نمای  دور  با  و  پیگیر  و  متشکل  مبارزۀ  با  تنها 
ستم  نوع  هر  برچیدن  اش  سرلوحه  در  که  هدفمند  و 
گام  انقلابی  های  شیوه  به  توان  می  باشد،  بیدادگری  و 

برداشت. 

زنده باد مبارزات بر حق زنان!

پایدار باد هشتم مارچ روز جهانی زن!
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 به نام نامی مردم 
 به نام آرزوهای طلائی رنگ نورانی 
 به تو ای دشمن خونخوار و آزادی 

 به تو ای عامل بی شرم استعمار 
 بدون احترام و بی سلام از من 

 که هستم دختر آزاده افغان
 که هستم در حصار محبس تاریک زندان ها 
 تنم از ضربت شلاق چون آسمان نیلی است 
 به روی صورتم آثار داغ و ضربه ها پیداست 

 به جای آب، 
 جانم از شرنگ مرگ لبریز است 

 شما جلادها شب را 
 به زندانم کشانیدید

 شما در تیره گی هایش 
 ربودید از کف من گوهر تابان عفت را 

 چو سگها وحشیانه حمله آوردید به دامانم 
 به دست احمقان پست و هرجا هم ملوثم شد 

 و زندان شما با آنهمه وحشت برای مردمی چون من 
 حصار و سنگری باشد 

 که در آن لاله های سرخ می رویند
 و از دیوار فولادین آن فریاد خشم ما 

 به سربازان آزادی توان و روح می بخشد 
 و این فریاد در گوش شما آهنگ مرگی هست بی تردید 

 تو ای فرمانروای رهزن و ترسو 
 به جلادت بگو جسم مرا بر دار آویزد

 به جلادت بگو یکبار جانم را فدای ملتم سازد 
 که بعد از مرگ باشم قدرتی در قلب انسانها 

 که بعد از مرگ نامم زنده تر گردد 
 نهال آرمانم بارور گردد 
 چرا چون بید می لرزید 

این شعر در قالب دکلمه توسط یک تن از دختران پرشور و انقلابی اجراء گردید.

بـه نـام نـامـی مـردم
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 چرا ای بزدلان از خویش میترسید

 که زندانهایتان از مردم آزاده لبریز است
 شما بیهوده میکوشید

 تلاش و عزم ما بالاتر از هر کوششی باشد 
 سپاه عقل بر اقلیم ظالم چیره میگردد 

 و تو ای رزل 
 و قبل ازینکه کاخ آرزوهایت فرو ریزد
 به جلادت بگو جسم مرا بر دار آویزد 

 طناب دار را برگردن یک دختر اندازد 
 و اما ملت من گر مدال افتخارم رشته دار است

 من آنرا به دست خود به دور گردن اندازم 
 که حق خویش را در پیشگاه تو اداء سازم  
که حق خویش را در پیشگاه تو اداء سازم  

********************************************************************************

متن کامل سخنرانی تهمینه "وفا" 
باعرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما!

زنان  تمامی  به  را  زن  روز جهانی  مارچ  رسیدن هشتم  فرا   
میگویم.  تهنیت  و  تبریک  عزیزان  شما  بخصوص  جهان 
خوشحال هستم که خود را در میان شما می بینم و امیدوار 

هستم تا آخر محفل همراه ما باشید. 

قسمی که ما و شما شاهد هستیم، بعد از سقوط دورۀ طالبان، 
ما  داخل خاک  امریکا  اشغالگر  قوای  بدینسو،   2001 از سال 
شدند و این وطن را اشغال کردند. وقتی که امریکائیان اینجا 
را  دموکراسی  ما  که  بود  این  شان  ادعاهای  از  یکی  آمدند 
داخل افغانستان می آوریم و آزادی بیان میدهیم  و مهمتر 
ازآن اینکه ما برای زنان حق و حقوق شان را می دهیم. البته 
درینمورد کارهایی انجام داده اند. مثلًا مکاتب دخترانه بعد از 
دورۀ طالبان باز شد و دختران به تحصیل خود ادامه دادند و 
برعلاوه کار و مصروفیت ها بیرون از خانه برای زنان و دختران 
زیادتر شد. اما این قسم هم نیست که تمامی زنان و دختران 
مثلی که به دوره طالبان بودند، همیشه همانطور بوده باشند 
و از اول تا آخر همان قسم مانده باشند و ما بخاطر وضعیت 

کنونی زنان و دختران ممنون احسان امریکائی ها باشیم.

افغانستان تاریخ 5 هزار ساله دارد. درین تاریخ 5 هزار ساله 
بلکه در قرون  نبوده است،  وضعیت زنان همیشه یک قسم 
اولیۀ تاریخ افغانستان وضعیت زنان نسبتاً بهتر بوده است. 
در تاریخ معاصر کشور، اولین بار در زمان شاه امان الله خان 

بود که شخصاً خود شاه امان الله خان یک نهضت را تحت نام 
نهضت نسوان یا جنبش زنان راه انداخته بود. این نهضت به 
امان الله خان در  بود و شاه  سطح محدود و سطح کوچکی 
بین دختران دربار و تا حدی در بین دختران و زنان کابل روی 

لوچی را رواج کرد. 

بعد از  سقوط دورۀ امان الله خان بچۀ سقاء یا امیر حبیب الله 
کلکانی روی کار آمد که بسیار مدت کوتاه، مدت 9 ماه روی 
قدرت بود. بچۀ سقاء یا امیر حبیب الله کلکانی چندان علاقه 

ای به درس بچه ها نداشت چه برسد به درس دختران. 

پدر  نادرخان  کلکانی،  الله  حبیب  امیر  دورۀ  سقوط  از  بعد 
ظاهر شاه روی کار آمد. درین دوره بعضی پیشرفت هائی در 
مکاتب پسرانه به وجود آمد، اما در مورد دختران تقریباً هیچ 

تغییری نیامد. 

کاکایش  صدراعظمی  به  ظاهرخان  پسرش  نادرخان  از  بعد 
بود،  نادرشاه  دورۀ  در  که  آمد. قسمی  کار  روی  هاشم خان 
در دورۀ ظاهرشاه همانطور ادامه یافت، تا بالاخره هاشم خان 

کاکایش وفات کرد. 

شاه  یعنی  ظاهرشاه  دیگر  کاکای  خان،  هاشم  وفات  از  پس 
محمود به سر قدرت می آید. وقتی که شاه محمود صدراعظم 
میشود، در وضعیت زنان یک تکان وارد میشود، یعنی بعضی 

مکاتب دخترانه جور میشود، و البته به سطح محدود. 
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بعد از وفات شاه محمود، داودخان پسر کاکای ظاهر شاه  سر 
که  است  زمان  آن  در  میشود.  صدراعظم  و  آید  می  قدرت 
مکاتب دخترانه زیاد می شود، کار و وظیفه در بیرون برای 

دختران پیدا میشود. 

بعد از آن که داود خان از صدراعظمی استعفاء میدهد، دوره 
میشود.  ظاهرشاهی شروع  دموکراسی  اصطلاح  به  سالۀ  ده 
پیشرفت  به  زنان  ظاهرشاه،  دموکراسی  سالۀ  ده  دورۀ  در 
های نسبتاً زیادی دست پیدا میکنند، مکاتب دخترانه زیاد 
می شود و برای ا اولین بار است که یکتعداد زنان و دختران 
در جنبش های سیاسی خارج از دربار فعال می شوند. برای 
اولین بار در زمان ظاهرشاه است که زنان به حق کاندیدشدن 
و رای دادن دست می یابند و یک دختر خانم به نام پیغله 

کبری نورزائی وزیر انتخاب می شود. 

به همین صورت ادامه دارد تا بالاخره داودخان بالای ظاهرشاه 
برکنار میشود. وقتی که  از قدرت  کودتا میکند و ظاهرشاه 
جمهوریت  را  خودش  قدرت  آید،  می  قدرت  سر  داودخان 
داودخانی  جمهوریت  اصطلاح  به  دورۀ  در  میکند.  اعلام 

مکاتب دخترانه زیادتر می شود. 

بالاخره کودتای 7 ثور می شود، خلقی ها و پرچمی ها قدرت 
می گیرند و قوای اشغالگر شوری وارد خاک ما میشوند. طبعاً 
قوای  و  آید  می  کار  روی  ها  پرچمی  و  ها  خلقی  که  وقتی 
"شوروی" داخل خاک می شوند، تمام اقشار جامعه برعلیه 
اینها و سلطۀ شوروی دست به مبارزه می زنند و وارد جنگ 
می شوند. درست است که به زنان اسلحه نمی دهند و آنها را 
به صحنۀ جنگ نمیکشانند، اما زنان با کمکهای فراوان شان 
قوای  کشیدن  بیرون  در  "شوروی"  ضد  جنگی  مقاومت  به 
قربانی  درآن جنگ  زنان  گرفتند.  نقش  "شوروی"  اشغالگر 
های زیادی دادند. مثلًا بیشتر از نصف تلفات انسانی جنگ 
دختران  و  ها  خانم  دادند.  تشکیل  زنان  را  "شوروی"  ضد 
زیادی زندانی شدند، مورد تجاوزات جنسی قرار گرفتند و 
موفق  ما  کشور  قهرمان  مردان  و  زنان  بالاخره  اینها.  امثال 
از خاک ما بیرون کنند.   شدند نیروهای اشغالگر شوروی را 
وقتی که شوروی ها از خاک ما بیرون شدند مجاهدین روی 
بد  نحوی وضعیت  به یک  که  بگوییم  توانیم  آمدند. می  کار 
زنان از دورۀ مجاهدین شروع شد. مجاهدین در همان دورۀ 
جنگ ضد "شوروی" مکاتب زیادی را آتش زدند، بخصوص 
مکاتب دخترانه را. آنها بعد از قدرت گرفتن در ولایات زنان 
را از وظایف دولتی برکنار کردند. در  دورۀ مجاهدین بعضی 
از ملاها فتوانامه ای را صادر کردند که زنان و دختران نباید 
روی شان را در تلویزیون نشان دهند و اگر میخواهند اخبار 
و  باشد  تلویزیون  بینندگان  طرف  شان  پشت  باید  بگویند 
اما  بشنوند،  را  صدایشان  فقط  مردم  یعنی  آنطرف  رویشان 

روی شان را نبینند. 

امارت  یعنی  آیند،  می  کار  روی  طالبان  مجاهدین،  از  بعد 
و  شود  می  بد  بسیار  دوره  همان  در  زنان  وضعیت  اسلامی. 
مکاتب دخترانه بکلی بسته می شود و دختران و زنان دیگر 
حق ندارند که بدون محرم شرعی از خانه های شان بیرون 
به فجیع  زنان  و  زنانه بسته میشود  شوند. حتی حمام های 
وقت  همان  میگیرند.  قرار  ستم  و  ظلم  زیر  شکلش  ترین 
زنان  زنان زیاد میشود.  بین  )برقع( پوشی  است که چادری 
و دختران وقتی که از خانه می برآمدند، حتی اگر یک ذره 
پایشان هم معلوم می شد طالبان آنها را شلاق می زدند  و 
انقدر توهین و تحقیر می کردند که آنها دیگر جرئت بیرون 

برآمدن از خانه را از دست می دادند. 

بعد از دورۀ طالبان امریکائی ها افغانستان را اشغال می کنند 
و  امریکاییان  آیند.  کار می  آنها روی  نشاندۀ  رژیم دست  و 
رژیم دست نشاندۀ شان ادعا دارند که به زنان حق و حقوق 
زیر  ما  که  وقتی  کنید  فکر  خودتان  شما  اند.  داده  را  شان 

سلطه و زیر تسلط یک کشور دیگر باشیم آزادی داریم؟؟

ما زن هستیم اما در عین حال، عضوی ازین جامعه هستیم، 
نفوس   %52 داریم.  دوست  را  خود  آزادی  و  هستیم  انسان 
افغانستان را زنان و دختران تشکیل میدهند. وقتی که زیر 
سلطه یک کشور دیگر باشیم از کدام حق و آزادی می توانیم 

برخوردار باشیم.

این گفتۀ آمریکائی ها قسمی است که در باغ خودما امریکائی 
ها آمده باشند و برای ما یک چندتا سیب و انگور بدهند و ما 
بسیار ممنون احسان و سپاسگذار آنها باشیم. غافل ازینکه 

باغ از خود ماست. 

باغ از خودماست، اختیارش هم باید در دست خودمان باشد. 
نه اینکه آمریکائی ها بیایند و به سر ما حکومت کنند. آنها 
حق و حقوق ما را گرفته اند و استقلال و آزادی ما را گرفته 
باشیم؟! سپاسگذارشان  احسان شان هم  ممنون  ما  باز  اند. 

هم باشیم؟! 

رژیم دست نشانده ای که آنها ایجاد کرده اند روز جهانی زن 
را تجلیل میکند. افراد رژیم سر استیژ ها بالا می شوند و گلو 
پاره می کنند که گویا برای زنان حق و حقوق شان را داده 
اند. آنها فریاد میکند که حقوق زنان را  تامین کرده اند. ولی 
برجسته ترین های شان حتی حاضر نیستند نام خانم خود را 

بگیرند. در چنین صورتی از کدام حقوق دم می زنند؟

بگیرد،   را  نام خانم خود  رئیس اجراییه رژیم  حاضر نیست 
بسازد.  شامل  سیاسی  های  کار  در  را  او  اینکه  به  رسد  چه 
تقریباً صدسال پیش امان الله خان بخاطریکه ملکه ثریا را به 
اروپا برده بود و همرایش عکس گرفته بود، سرو صدای زیاد 
سقوطش  دلایل  از  یکی  سروصدا  همین  و  شد  بالا  او  علیه 
شد. اما در این زمان حتی زنان مربوط به رژیم می گویند که 
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آقای عبدالله باید نام نام خانم خود را بگیرد، ولی او حاضر 
نیست نام خانم خود را بگیرد. همین شخص سر استیژ بلا 
می شود و از حق و حقوق کدام زنان حرف میزند. به همین 
خاطر است که با وجود لاف های امریکایی ها در مورد حقوق 
زنان، وضعیت زنان در افغانستان روز بروز بدتر شده می رود.

پرسان  تان،  های  کلان  پدر  و  پدر  از  هایتان،  کلان  از  شما 
کنید که کدام وقتی سر طفل پنج ساله در افغانستان تجاوز 

شده بود؟!

اند که سر طفل پنج  ما داده  برای  اینها کدام حق و حقوق 
مرده  و  تجاوز میشود  ما  مردۀ  و سر  تجاوز میشود  ما  ساله 
های ما دیگر در امن نیستند. کدام حق؟ کدام حقوق ؟ اینها 
به ما حق داده اند؟ روز بروز جامعۀ ما را فاسدتر و فاسدتر 
می سازند. در فساد اداری به درجۀ اول قرار داریم. بداخلاقی 
در طب تحصیل می  که دخترها  زیاد شده  انقدر  در جامعه 
کنند اما فامیل های شان اجازه نمی دهند که در شفاخانه ها 
کار کنند. آنها ناچار می شوند بجاز طبابت معلمی کنند زیرا 
وضعیت شفاخانه ها آنقدر خراب است که فامیل ها جرئت 
ها  در شفاخانه  که  دهند  اجازه  دختران شان  به  کنند  نمی 

کار کنند.

من  ایم.  داده  حقوق  و  حق  زنان  به  ما  که  دارند  ادعا  اینها 
داشته  وجود  در سابق  دوره  این  جنایات  که  آید  نمی  یادم 
بدترین  به  زنان  طالبان  دورۀ  در  نمیروم،  دورتر  باشد.  بوده 
و فجیع ترین شکل زیر ظلم و ستم بود، اما در همان دوره 
شنیده نشد که طفل پنج ساله مورد تجاور قرار گرفته باشد. 
اما این رژیم فاسد و این حکومت  فاسد زمینۀ این فساد را 

نیز مساعد ساخته است. 

زنان نصف نفوس این کشور هستند. زنان حق به هر چیز این 
کشور حق دارند. دور تر نمیرویم. این رژیم و این امریکایی 
ها نه تنها وضعیت زنان را بلکه وضعیت بچه های جوان ما 
را هم بدتر ساخته است. به هرات نمی فهمم، اما به کابل و 
سمت شمال بچه بازی آنقدر زیاد شده که فاحشه خانه های 
بچگانه ساخته شده و بلای بچه های کم سن بزنس می کنند 
و تجارت می کنند. توریست ها که از خارج می آیند یکی از 
مناطق توریستی شان همین فاحشه خانه های بچگانه است. 
به این ترتیب حالا نه تنها دخترهای ما بلکه بچه های ما هم 

در امن نیستند. 

کشور ما از لحاظ نفت گاز و منابع طبیعی دیگر یک کشور 
ثروتمند است. اما متاسفانه از لحاظ اقتصادی آنقدر ضعیف 
هستیم که تعداد زیادی از خانواده های ما شبها نان خشک 
بسیار  های  مثال  از  یکی  باشند.  نداشته  خوردن  برای  هم 
بارز برق و آب است که از خود کشور ماست. افغانستان آب 
می  بیشتر  بروز  روز  نوشیدنی  آب  قیمت  ولی  دارد،  فراوان 

شد. آب های وطن ما انقدر زیاد است که قسمت بیشتر آن 
مفت و رایگان به بیرون از افغانستان می رود، اما خود ما یک 
افغانی می  به 25  را که یک متر مکعب می شود  تانکر آب 
یعنی  بوتل آب  برویم مجبوریم یک  به مسافرت  اگر  خریم. 
افغانی بخریم. فقط نفس کشیدن ما  لیتر آب را به 25  یک 

مانده که پولی شود و اگر این رژیم 

و نظام جهانی مدافع این رژیم دیر بماند این کار هم خواهد 
شد. 

رشوت خوری، ظلم و ستم سر زنان و تجاوزات جنسی سر 
زنان آنقدر زیاد شده که هیچ وقت در افغانستان تا این حد 
یک  نزد  کارش  فقیر  شخص   یک  اگر  است.  نداشته  وجود 
نزد آن  ها  روز  و  ها   اگر شب  باشد حتی   بند  مامور دولت 
پولی  من  که  بگوید  و  کند  زاری  و  ناله  و  برود  دولت  مامور 
ندارم، هیچکس با دادش نخواهد رسید مگر اینکه پول را سر 

میز ان مامور بگذارد.

افغانستان فاسد ترین کشور دنیا گشته است. گاهی در فساد 
ما کدام  برای  یا سوم.  و گاهی هم دوم  اول می شود  درجه 
حق و حقوق را داده اند که اینقدر ادعا دارند؟ ما هم دوست 
داریم که در مورد کشور خود، خود ما تصمیم بگیریم. اصلًا به 
امریکا چی که می آید به کشو ر ما و برای ما تصمیم میگیرد. 
از آن سر دنیا آمده و میگوید که باید ما چه کار کنیم و چه 
مسائل  در  ما  آیا  بپوشند.  چه  افغانستان  زنان  و  نکنیم  کار 
امریکایی  زنان  به  ما  آیا  ایم؟  کرده  مداخله  امریکا  داخلی 
نه،  نباشند؟  قسم  چه  و  باشند  قسم  چه  باید  که  ایم  گفته 

نکرده ایم و نه گفته ایم. 

جامعه ای که زیر استعمار یک قدرت خارجی باشد و قدرت 
خارجی ای برایش تصمیم بگیرد، بهتر ازین نمیشود. وقتی 
آدم در این مورد فکر میکند واقعا ذهن آدم تحریک میشود 
و وادار به مبارزه میشود. ما آینده سازان این وطن هستیم، 
باید یک کشور  کی  تا  کنیم.  مبارزه  و  بخیزیم  بپا  باید  پس 
دیگر برای کشور ما تصمیم بگیرد که کشور ما چه کند و چه 

نکند. به قول شاعر مشهور اقبال لاهوری: 

خدا آن ملتی را ســــروری داد                

که تقدیرش بدست خویش بنوشت

با آن کشور سر و کاری ندارد                 

که دهـقـانش برای دیگـران کشت 
با سپاس!
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این شعر در قالب پارچه آهنگی توسط » انیل« دختری هنرمند انقلابی توسط هارمونیم و جوره ئی اجراء گردید.

 دنياست و خوب دنيا لكين وفا ندارد
دارد چو بی وفايی كي آشنا ندارد

دنیاسـت  ............... 				  

 هرچيز در شكستن آواز می برآرد
اما شكست دل ها هرگز صدا ندارد

 دنياست و خوب دنيا لكين وفا ندارد
دارد چو بی وفايی كي آشنا ندارد

دنیاسـت  ............... 				  

 شخصي که بينوا شد خانه بدوش گردد
در هر کجا که باشد بيچاره جا ندارد

 دنياست و خوب دنيا لكين وفا ندارد
دارد چو بی وفايی كي آشنا ندارد

دنیاسـت  ............... 				  

 افتاده‌ عشقری را بالای خاك ديدم
گفتم به اين اديبی كي بوريا ندارد

 دنياست و خوب دنيا لكين وفا ندارد
دارد چو بی وفايی كي آشنا ندارد

دنیاسـت  ............... 				  
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مطالب  مطرح شده و اشعار دکلمه  شده در محفل دوم توسط مجری برنامه:
اشغالگران امریکایی از تامین حقوق زنان دم می زنند، ولی آنها چگونه حکومتی را درینجا ساخته اند؟ حکومت دست نشانده را. اینها 
همان حکومتی را درینجا ساخته اند که که حتی مقامات درجه اول آن در زمان جنگ ضد "شوروی" مکاتب دخترانه را آتش زدند و 
زنان را به قطی کردند و حتی اجازه ندادند که در جنگ ضد "شوروی" سهم بگبرند. از نظر آنان وظیفۀ زنان در آن جنگ فقط این بود 

که لباس بشویند و غذا برای مجاهدین تهیه کنند. آنها در همان زمان هم ضد زن بودند و حالا نیز ضد زن هستند.

یکی از نمونه هایش را برای شما بگویم: در انتخاب دور دوم ریاست جمهوری رژیم دست نشانده، آقای محقق نیز خود را کاندید نموده 
بود. خبرنگاری از این کاندید ریاست جمهوری رژیم پرسید که آقای محقق شما در بارۀ حقوق زن چه نظر دارید؟ جواب آقای محقق 
این بود که زن حقوق دارد. طبعاً زنان حق نان خوردن دارند، حق راه رفتن دارند و حق نفس کشیدن هم دارند. خبرنگار دوباره از او 
پرسید که آقای محقق بعضی ها می گویند که آقای محقق در بارۀ حقوق زن چه نظر خواهند داشت وقتی که خودشان چهار زن دارند؟ 
آقای محقق جواب می دهد که نه من چهار زن ندارم، سه زن دارم. البته فعلًا آقای محقق چهر زن دارند. یعنی یک کاندید سابق ریاست 
جمهوری رژیم دست نشانده یک مرد چهارزنه است. نمونۀ دیگرش موضوع پل هوایی در چوک شهر نو هرات است. مقامات بالایی این 

ولایت اجازه ندادند که این پل هوایی ساخته شود، در حالیکه پل هوایی در خود عربستان سعودی هم هست.

صدها فاحشه خانه در کابل جور شده و توسط آن تجارت می کنند. حکومت موجود چگونه حکومتی است؟ آیا این حکومت جمهوری 
اسلامی است؟

بنابرین زنان افغانستان در تجلیل از 8 مارچ نباید هیچگونه چشمداشتی از رژیم پوشالی داشته باشند و باید خودشان مستقلانه این 
روز را تجلیل نمایند. وقتی ما 8 مارچ را تجلیل می کنیم باید خود ما خوب تیاری و آمادگی داشته باشیم و بهانه نکنیم. چون این حق 
ما است و خود ما باید حق خود را بگیریم. حق داده نمی شود بلکه گرفته می شود. بعد ازینکه ما آمادگی گرفتیم باید کوشش کنیم 
که محفل خود را هرچه با شکوه تر بگیریم. وقتی که محفل خود را گرفتیم باید سنگینی و وقار محفل خود را عمیقاً درک کنیم. شرط 
دیگر این است که وقتی محفل تمام شد رفته بخانه ننشینیم بلکه باید برای تبلیغ وسیع آن تلاش و کوشش کنیم. من مطمئن هستم 
که هر فردی از شما که درینجا حاضر هستید، حتماً با تکنالوژی روز و سایت های انترنیتی آشنایی دارید. به همین خاطر می توانید این 
محفل را بصورت وسیع تبلیغ نمایید. شرط دیگر این است که وقتی از هر لحاظ پوره بودیم باید دوامدار و استوار مبارزه کنیم. معلومدار 
تا وقتی که ما شعور سیاسی خود را ارتقا ندهیم دوامدار مبارزه کرده نمی توانیم. باید شعور سیاسی خود را بالا ببریم و مطالعه کنیم و 
در عین حال در فعالیت های عملی مبارزاتی فعالانه سهم بگیریم. به عبارت دیگر باید شعور سیاسی خود را هم از لحاظ نظری و هم از 

لحاظ عملی بالا ببریم. وقتی که موازنه میان فعالیت های نظری و عملی برقرار نباشد، نتایج مبارزه خوب نخواهد بود. 

در حقیقت فقط با پیشبرد مبارزه است که می توانیم نظرات خود زنان و دختران را بصورت وسیع تغییر دهیم. مثلًا در همین جامعۀ 
فعلی ما، دخترانی که پول خرید شان نسبت به پول خرید سایر دختران بیشتر باشد خود را نسبت به سایرین بالاتر می گیرند. ما زنان 
و دختران مثل گاو و گوسفند فروخته می شویم و باید در برابر این ظلم کلان ایستادگی کنیم. این رسم برده دارانه در میان تمامی ملیت 

ها و مناطق کشور وجود دارد و بنام های "ولور"، "گله"، "پیشکش"، "شیربهاء"، "طولیانه"، "قلین" و غیره یاد می گردد. 

یا مثلًا بسیاری از زنان و دختران چادری )برقع( می پوشند، در حالیکه چادری پوشی یا برقع پوشی حتی از لحاظ شرعی یک زیاده 
روی محسوب می شود. ما زنان و دختران باید علیه آن ایستادگی کنیم. چادری )برقع( نپوشیدن را حتی همین رژیم فعلی هم اجازه 
می دهد و مانع آن نمی شود. باید به زنان و دختران چادری )برقع( پوش بگوییم که خودشان در مورد حقوق خودشان حداقل مرتجع 

تر از رژیم دست نشانده نباشند.

 بشکن سکوت را
 بشکن سکوت را

 فریاد کن 
 فریاد با صدای رسایی که هیبتش

 ویران کند بنای ستم را از این زمین
 تا بشکند طلسم شب از آسمان ما. 

 بشکن سکوت را 
 اینجا سکوت نیز تحمل نمیشود 

 آن خاطرات تلخ 
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 هرگز نمی رود 

 از خاطر زمان
 مردی که سالها فریاد می نمود 

 برخیز ای ستمکش دربند زور و زر
 از دست و پای خود زنجیر را برای همیشه بگسلان.

 فریاد های او
 بارقه ی امید بر پا نموده بود

 اما 
 پس از سکوت 

 پس از اندکی سکوت 
 غولان زور و زر 

 زنجیر بست و برد 
 شاید که زنده زنده مغز سرش را بیرون کشید 

 از قبر او نشانی امروز گرچه نیست
 اما فریاد های او 

 مانند شعله ی سر میکشد هنوز 
 اندیشه ی رهایی او، تا که زندگیست 

 در هر زمان، در هر زمین 
 خواهد که برکند دیوار ظلم را 

 بشکن سکوت را!
 تنها ترین مسیر بقا
این شکستن است!

***********************************************

در شرایط کنونی، زنان افغانستان به اثر تجاوزات بی شرمانۀ اشغالگران و رژیم میهن فروش از اولیه ترین حقوق دموکراتیک خود 
محروم هستند. گویی که در جامعۀ افغانستان زنان در اعماق تاریخ گرفتار اند. جان سختی ستم بر زنان نه تنها در زیر بنای جامعه، 

بلکه در تاروپود فرهنگ، سنن و قوانین حاکم بر جامعه تنیده شده است.

 ستم بر زنان به آن حدی رسیده که هیچکس به شمول میهن فروشان و رسانه های وابسته به اشغالگران نمیتوانند منکر ستم بیش از 
حد بر زنان در جامعۀ ما گردند. در این مورد بسا نوشته ها و سخنرانی های غرا ارائه گردیده است. یک عده معتقد اند که این ستم ناشی 
از فرهنگ مرد سالار در جامعه است، عده ای قدرتگیری جهادی ها را دلیل اصلی ستم بر زن میدانند و عده ای عدم اجرای "قانون 
اساسی" رژیم را که خود ساخته و پرداختۀ اشغالگران است عامل اصلی ستم بر زن میدانند. خلاصه هر کس بر حسب دیدگاهش به 

ستم جنسی مینگرد و در جستجوی راه به اصطلاح خودش برای بیرون رفت از این معضل هست.

اغلباً تجزیه و تحلیل موضوع ستم بر زنان بر چارچوب روبنای جامعه مورد دقت قرار میگیرد، یعنی در چار چوب ایدیولوژی، فرهنگ 
و قوانین؛ در حالیکه ستم برزنان در حیطۀ روبنا بصورت عریان عمل نموده و برجسته می باشد. این تحلیل ها و بررسی ها هیچگاه 
نمیتواند راه حلی برای رهایی زنان ارائه نماید و جنبش زنان را به پیروزی سوق دهد. نیرو ای میتواند راه حل درستی برای رهایی زنان 
از ستم ارائه نماید که قادر باشد تحلیل همه جانبه و ریشه ای از مسئلۀ ستم بر زن داشته و برای متحقق ساختن آن مبارزۀ اصولی و 

پیگیر نماید. 

***********************************************
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زن
بـا ایـنـکـه تـو درگـیـر درد سـوخـتـن هستی

بــا ایـنـکـه در دنــیـای نـامـردان تـو زن هستی
شـلاق نـا مــردی بـه روی صـــورتـــت آیــــد
آمـاج رنـج بـــی شـــمـار تــاخـــتـــن هستی

انـدام نــرم و نــازک تـو جـرم سـنـگـیـن است
حـــقــدار انــواع ســتــم هــــا و زدن هستی
در دادگاه مـــــرد مــثــلـه مــی شـوی هـر روز
مــحـکـوم بـر خـامـوشـی و لـب دوخـتـن هستی
بـا ایـنـکـه مــادر هـسـتـی، خواهر هستی و همسر
هـر لـحـظه ی عـمـرت شــکـار ســؤظــن هستی
مــی سـوزی از ظـلــم و رنــج مــرد ســــالاری
در گــیــر درد و رنــج هــای خـویـشـتـن هستی
وقـتـی کـه پـای مـادر مـیـهـن بـه مـیـدان است

تــو پـاسـدار و پـاســبـــان ایـــن وطـــن هستی
بـا ایـن هـمـه دردی کـه روی شـانـه هـایـت هسـت
زیباتـرین گل، گل نـه، سـرو  ایـن چــمــن هـسـتی
وقــتــی که دســت آسـمـان از خـون تو رنگ است
سـهـم تـو از روی زمـیـن هـر ذره اش سـنـگ اسـت
وقـتـی شـکار لـذت و خــودخـــواهــی مــــردی
وقـتـی کـه از دنـیــا و از خــود نــیــز دلــسـردی
وقـتـی کـه گـوش و چـشـم ایـن دنـیـا کر و کور است
وقـتی دلـیــل بـرتــری مــردهـــا  زور اســـــت
آب از سـرت بـالا شــده عـصـیـانـگــــری کــــن
قـدرت بـگـیــر، انــکار از ایــن بـــرتــری کـــن
حــالا بــیــا و آسـتـیــن بـالا نــمــا خـــواهـر
ظـلـم و سـتـم را در زمــیـن بـالا نـمـــا خـواهــر

یـوغــی کـه روی گــردنــت انــداخــتــه بـشـکن
هــرکـس بــرایـت ایـن قـفـس را سـاختــه بشکــن
تـرس و هـراس ظـالـمـان را از دلــت گــــم کـــــن
بـر هـرچـه ظـلـم و ظـالـم و ظـلـمـت تـهـاجـم کــن
ظـلـم و سـتـم را یـکـسـره بـرکـن تـو از ریـــشـــه
غــیــر ازیـن بـر فـرق تـو دایــم بــود تـــیــشــه
طــرح نـظـام نـــــو دریــــن عــالـــم بــپــا کن
دنـیـای نـو بـرجــای ایـن دنـیـــا بــنـــا کـــــن

43



		 دور اول  	    شماره )25(              حوت 1393 ) March 2015 (        - صفحه  نبرد زن  
************

چهارده سال از اشغال کشور و سقوط امارت اسلامی طالبان می گذرد. گر چه ظاهراً زنان می توانند بدون محرم شرعی از خانه بیرون 
آیند و دروازه های مکاتب به روی دختران باز گردیده است، اما هنوز در وضعیت زنان نه تنها بهبودی حاصل نگردیده، بلکه زنان نسبت 
به گذشته در وضعیت بدتری قرار گرفته اند. دختران جوان و زنان عموماً با ازدواج های اجباری، خشونت های خانوادگی ) از لت وکوب 
گرفته تا قتل و مثله کردن(، اختطاف و تجاوزات جنسی روبرو اند. امروز هیچ زنی نمی تواند حتی در آپارتمان ها احساس امنیت نماید، 
چه رسد در بازار و کوچه. زنان از این ناحیه بیش از حد زیر فشار قرار دارند. مسئول این جنایات کسانی اند که در ظرف چهارده سال 

در راس مقامات بلند رژیم قرار داشته و دارند و اوضاع کشور را کنترول می نمایند. 

نباید فراموش کرد که خشونت علیه زنان تنها از طرف خانواده اعمال می گردد، بلکه از طرف جامعه و دولت نیز این خشونت اعمال می 
شود. رژیم پوشالی افغانستان که حامی سیستم مرد سالار است به شدت از این سیستم حمایت می نماید. از نظر رژیم پوشالی و قانون 
ساخته و پرداختۀ اشغالگران زنان باید مطیع و فرمانبردار مردان بوده و در برابر شان تمکین نمایند. این موضوع به صراحت در قانون 

احوالات شخصیۀ اهل تشیع، که نود و هفت فیصد مورد تائید اهل تسنن نیز می باشد، بیان گردیده است.

اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی تنها به این ستم بسنده نکرده بلکه شرایط زندگی را بر توده های ستمدیده اعم از مردان و زنان 
آنقدر سخت نموده اند که مجبور به فروش کودکان خود اعم از دختر و پسر گردیده اند. خرید و فروش کودکان همین اکنون در بسا 

ولایات افغانستان رایج شده است. بیشتر از همه در شینوار کود کان و زنان در معرض خرید و فروش قرار می گیرند.

امروز زنان به شدیدترین وجه در جهان زیر ستم قدرت های سیاسی قرار دارند و هر آن و لحظه با این قدرت های سیاسی روبرو اند، لذا 
جنبش زنان نمی تواند اجبارا خصلت سیاسی خلاف سیاست حاکم مرد سالار پیدا نکند. تا زمانی که جنبش زنان در کشور ما خصلت 

سیاسی خلاف سیاست اشغالگران و رژیم پوشالی پیدا نکند نمی تواند در راه رهایی حقیقی زنان گام بردارد.

*********************************

زنم من یک زن تنها و غمگین         بــود نـقشـم در هـر حـال تـمـکـیـن

اسیر و خسـتـه و افسـرده حالم         نمی یابم ز درد و غـصـه تسـکیـن

اگر شرمـنـده باشم خواستنی ام         اگر هـمـت کنم گـردم چـه نـنـگیـن

زبان بـنـدم اگـر، خـوبـم نکـویـم         شوم من اینچنین معشوق سنگین

چـو تـابـع می شـوم عزت فزایم         چه هستم این منِ بیچاره مسکین

جـزا یـابــم اگــر گـردن فــــرازم          سزاوار عـقـوبـت هـای پـر کیـن

************

نشاید اینچـنـیـن بـیـچـاره بـودن          نبایـد ایـنچـنـیـن غـمـبـاره بـودن

بیا خواهرکه با هم مـا بگـردیـم           یکـی خـشـم و یکـی آوا بگـردیم

من و تـو دیگـری و دیـگـرانــی          شویم جمـلـه سپـاه بـی کــرانـــی

ز خشم خود ستمگاران بسوزیم           شیاطین را به تیر کـیـن بـدوزیـم

جـهـان پـر ستـم بـربـاد سـازیــم           جهان عـدل و داد آبــاد سـازیــم
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ممکن است روزی بیاید که ما بوتل آکسیجن به پشت خود داشته باشیم و برای تنفس کردن هم پول بپردازیم، فعلًا که آبِ خوردن پولی 
شده است. اگر نظام امپریالیستی در جهان سرنگون نشود، امپریالیست ها کنترل تنفس مردم را هم بدست خودشان خواهند گرفت.

بـشـکـن طـلـسـم ظـلـم را

با دردها عـادت مـکـن، آواز شــو، فـریــاد شــــو

خـط چـلـیـپـا کـش بـه غـم، از قـیـد و بند آزاد شو

بـرخـیـز و بـشـکـن این قفس، نیم زمین مال تو است

نـیـم قـشنگ آســمـان بـهـر پـر و بـال تـو اســت

نـیـم زمیـن مال تو اسـت امـا تـو هستـی بـی خــبـر

بـیــدار شــو، بـیــدار شـو، خـفـتـن کجـا دارد ثمر؟

کاری نـخـواهـد بـر شـود از گـریــه و از اشــک هـــا

هـرگـز نـگـشـتـه کارگـــر بر مـشکلـی فـریـادهــا

بـرخـیـز! جـای اشـک غم، بر روی دنیـا خـنـده کــن

یـک راه نــو را بـاز کـن، یـک خـیـزش سـازنـده کـن

هـرگـز بـجـز درد و سـتـم یک لحـظه شادی دیـده ای؟

 بـا مـیـل خـود، از عـمـق دل یـکـبـار هـم خندیده ای؟
بـا مـشـت بـر غـمـها بـزن ، یک لحظـه ی شـادی نـمـا

دنـیـای نــو ایـجـاد کـن تــمــریــن آزادی نـــمــا

بـشـکـن طـلسـم ظـلـم را، بشـکـن هـمـه زنـجـیر را

 بـا دسـت خــود تـرسـیـم کـن آغـاز یـک تـقـدیـر را 
ظــلــم و سـتـم را نــه بــگــو، یـک راه نـو آغاز کـن

 در آســمــان ســهــم خــود تــا اوج هــا پـرواز کـن 
در شـهـر گـلـهـا گل بـمـان، بـا سنگ فکران سنگ شـو

 وقـتـی کـه حـق مـیـخـواسـتـی درگیر رزم و جنگ شو
تــا از شـعـاع رزم تــو دنــیــا پـر از شــادی شــود

کـاخ سـتــم ویــران شـود، مـحـصـول آزادی شــود

*********************************

رژیم دست نشاندۀ اشغالگران در افغانستان یکی از فاسد ترین رژیم های دنیا است. کرزی آشکارا می گفت که تا 20 میلیون دالر 
اختلاس و چور و چپاول را تحمل می کند. وی در مورد یکی از چپاولگران در یک مصاحبۀ تلویزیونی آشکارا می گفت که: »او برادر 5 
میلیون را زدی من چیزی نگفتم. 10 میلیون را زدی بازهم چیزی نگفتم. پانزده میلیون را زدی باز هم چیزی نگفتم. 20 میلیون را زدی 

63



		 دور اول  	    شماره )25(              حوت 1393 ) March 2015 (        - صفحه  نبرد زن  
باز هم چیزی نگفتم. بعد ازین نمی گذارم. بالاتر از 20 میلیون اجازه نمی دهم. چه حال به وجود آورده اید؟« 

10 میلیارد دالر پول افغانستان و سرمایۀ افغانستان در دوبی در فعالیت های تجارتی بکار افتاده است. کرزی در یکی از سخنرانی هایش 
می گفت: »او برادرها زهر جان تان شود. پول هایی را که می خورید حداقل در افغانستان بگذارید. در همین کابل بلند منزل بسازید 

تا حداقل یک گوشۀ شهر مقبول شود. 

حکومتی که فعلًا در افغانستان حاکمیت پوشالی دارد از الف تا ی اش را مرتجعین خاین و جنایتکار تشکیل می دهد.

به پیش در راه آزادی

فغان و ناله و زاری

دیگر بس کن تو ای مادر

تو ای بانو تو ای همسر.

بگیر مادر تو دستم را

بشو با من تو یک همراه

یقین دان اینکه راه من

رهیست بی مثل و بی همتا.

بیا با من تو ای خواهر

به پیش در راه آزادی

ملالی سان و چون ناهید

که بادا زنده نام شان

که بادا زنده یاد شان

که بادا زنده یاد شان.

*********************************************************************

در اخیر برنامه محفل دوم، قطعنامه مشترک محافل هشتم مارچ به خوانش گرفته شد، که این 
قطعنامه در اخیر این شماره درج میباشد.

************************************

اختتامیۀ محفل توسط مجری برنامه:
یکبار دیگر روز هشتم مارچ، روز جهانی زن، را به تمامی زنان و مردان مبارز و انقلابی جهان تبریک و تهنیت بگوییم و از شما عزیزان 
که ما را تا آخر محفل همراهی نمودید اظهار امتنان و تشکر نماییم. امیدواریم که با شما و شانه به شانۀ شما بتوانیم وظیفه و رسالت 
تاریخی مان را به وجه احسن انجام دهیم و مصدر خدمات شایانی در جهت رهنمایی توده های ستمدیده اعم از زنان ومردان در راه 

بیرون رفت از زیر بار ظلم و ستم گردیم.

محفل امروزی ما درهمین جا به پایان می رسد. به امید دیدار در محفل های هر چه با شکوه تر آینده. با اظهار تشکر و سپاس از تمامی 
شما عزیزان، ختم محفل امروزی را اعلام میکنم. 
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محفل سوم 
افـتـتـاحـیـه 

				 بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست   زندگی آخر سراید بندگی در کار نیست     

					 آسـمـان را گو برو بارنـدگی در کار نیست    با حقارت گر ببارد بر سـرت باران در     

باید  افشا  را  گوناگونش  های  و جلوه  گفت  باید  از ستم  سخن 
کرد. سخن از ستمگران باید گفت و نقاب ها از چهره های شان 
از ستم و  را  باید گفت و آنان  از ستمدیگان  باید درید. سخن 

ستمگران و ستم رسیدگی خود شان واقف ساخت.

جوامع  و  تاریخ  کل  اندارۀ  به  دارد،  طولی  تاریخ  زن  بر  ستم 
انتهای سرمایه داری در  ابتدای برده داری تا  از نقطۀ  طبقاتی 

عصر کنونی.

ستم بر زنان دارای سابقۀ تاریخی بس طولانی است. از همان 
و  طبقات  کمونی،  کهن  سیستم  رفتن  میان  از  با  که  زمانی 
مادر  نظام  آمد،  وجود  به  بشری  جوامع  در  خصوصی  مالکیت 
سالاری از میان رفت و با پیدایش مرد سالاری و سلطۀ مردان 

بر زنان، ستم بر زنان آغاز گردید. 
				          وی شـمـع فـروزنـدۀ هـر انجمـن ای زن   ای سـرو برازنـدۀ بـاغ وطـن ای زن      

				 بگشای پروبال و قفس بر شکن ای زن   ای مـادرِ افتـاده برِ مام وطـن ای زن    

				   وز نعـرۀ رزمنده همه را گوش تو کرکن     بر خیز و زفریاد جهان را تو خبرکن    

				           این است پیـام مـن و ختـم سخـن ای زن    کاخ ستم از بیخ بکن زیـر و زبـر کن    

حضار و دوستان نهایت گرامی قبل از همه تشریف آوری شما دوستان و عزیزان را خوش آمدید گفته روز هشتم مارچ روز جهانی زن 
را به تمامی زنان افغانستان و جهان تبریک میگویم. 

دوستان، خواهران و برادران! محفل امروزی ما به خاطر تجلیل از روز جهانی زن بر گزار میگردد. 

ای زن هشت مارچ تبریک!

ای مادر! 			 

ای که سالها ستم دیده یی و رنج کشیده یی!  				  

به تو نیز هشت مارچ تبریک! 								      

ای خواهری که زنجیر های ستم را با خود حمل میکنی! 

ای که آرزو داری سر بلند و پر افتخار زندگی کنی!  			 

به تو نیز هشت مارچ تبریک! 								      

ای دختری که آرزو داری، 

فردایی خوب داشته باشی،  	

میهن آزاد داشته باشی،  		
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دیگر مثل مادرت ستم نکشی، 

مثل او درد و رنج نبینی،  	

به تو نیز هشت مارچ تبریک! 		

ای زن مبارز! 

که در راه آزادی زنان مبارزه میکنی،  	

به تو نیز هشت مارچ تبریک! 			 

ای زن!

ای خواهر! 	

ای مادر! 		

که هم اکنون با شما مخاطبم،  			 

به شما نیز هشت مارچ تبریک! 				  

بر خیز ای زن! 

طنین صدایت را می شنوم که بر جهان لرزه می افگند. 	

روز جهانی زن را، 

روز هشت مارچ را، 	

به تمام زنان و مردان،  		

به زنان و مردان آزادیخواه،  			 

تبریک و تهینیت میگویم. 					   

*********************************************************************

ضرورت پیشبرد مبارزات پیگیر و همه جانبه
   قبل از همه تشریف آوری دوستان را در محفل امروزی خوش 
آمدید گفته و روز هشتم مارچ، روز جهانی زن، را به حاضرین 
در تالار و تمامی زنان افغانستان و زنان جهان تبریک میگویم.    

روز  مناسبت  به  که  را  کوتاهی  مقالۀ  اکنون  عزیز!  دوستان 
جهانی زن تهیه دیده ام خدمت شما تقدیم میدارم. 

    دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان همه ساله در نقاط مختلف 
کشور و همچنان در خارج از کشور، از روز هشتم مارچ روز 
جهانی زن تجلیل به عمل می آورد. به نظر من اگر ما مبارزه 
برای آزادی زنان را صرفاً به این خلاصه کنیم که سال یکبار 
گرد هم جمع شده و از روز هشتم مارچ تجلیل به عمل آوریم 
و بعد از آن هر کس دنبال کار و زندگی اش برود کاری را برای 

آزادی کشور و آزادی زنان از پیش برده نمی توانیم. 

    دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان در طول دوران مبارزاتی 

اش نظر به توان خویش کارهای زیادی نموده است. ولی این 
به  کشور  زنان  و  کشور  بسامان  نا  وضعیت  به  توجه  با  کارها 
هیچ وجه کافی نبوده و نیست. باید بیشتر از این کار صورت 
بگیرد و برعلاوه باید مبارزات مانرا منظم تر و منسجم تر به 

پیش ببریم. 

مثلًا برعلاوۀ روز هشتم مارچ، جلسات و نشست های دیگری 
نیز داشته باشیم، سطح آگاهی مانرا در خصوص حقوق زنان 
باخبر  را  خود  جهان  و  کشور  سیاسی  مسایل  از  ببریم،  بالا 
به طبقات  مربوط  زنان  زنان جامعه خصوصا  بین  در  بسازیم، 
رنج  جانبه  چند  ستم  از  که  روستائی  زنان  و  جامعه  پایین 
در  انقلابی  نیروهای  سایر  دوشادوش  نمائیم،  کار  میبرند 
مبارزات روزمره خصوصا مبارزات زنان شرکت عملی داشته 

باشیم و ... .

 به پیش به سوی آزادی کشور و زنان کشور!  
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تاریخچه مبازراتی دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان
ارتجاعی  سیاست  طالبان،  اسلامی  امارت  آمدن  کار  روی  با      
خصوصا  و  کشور  مردمان  و  کشور  بالای  شدیدی  استبدادی  و 
زنان کشور اعمال گردید . خلق های کشور زخم ناسور ناشی از 
استبداد طالبی را با گوشت و پوست خود لمس کردند و خصوصا 
توهین،  تحقیر،  شدند.  متحمل  را  عظیمی  های  رنج  کشور  زنان 
سرکوب فرهنگی، قتل عام های پیهم و زن ستیزی آنهم در ضد 
انسانی ترین شکلش در دستور روز قرار گرفت. یک دورۀ تاریک 
و سیاه خصوصاً برای زنان افغانستان به وجود آمد. در این دوره 
تمام آزادی های مدنی و اجتماعی خصوصاً آزادی زنان کاملًا سلب 
گردید. برای دختران حتی اجازۀ رفتن به مکتب اجازه داده نمی 
شد، زنان حق نداشتند بدون محرم از خانه بیرون شوند و زنان و 

دختران در ملاء عام شلاق زده می شدند. 

    در چنین شرایطی که در داخل افغانستان برای زنان امکان بلند 
نمودن صدا و اعتراض وجود نداشت و کوچکترین اعتراض به بی 
احساس  با  زنان  تعداد  یک  میشد،  سرکوب  شکل  ترین  رحمانه 
محیط  در  انقلابی،  های  اندیشه  از  گیری  الهام  با  آزادیخواه  و 
را  مارچ  دستۀ هشت  دیورند  پشت خط  مناطق  در  و  پناهندگی 
تشکیل داده و مبارزات حق طلبانۀ خود را در زمان امارت اسلامی 
طالبان شروع نمودند. آنها محافل و گردهمآیی هایی را در  پشت 
خط دیورند تریتب داده و صدای اعتراض شانرا بلند کردند. در آن 
زمان این محافل و گرد همآیی ها سرو صدای زیادی را ایجاد نمود. 
و  ارتجاعی  محافل  جانب  از  افغانستان  زنان  مارچ  هشت  دستۀ 
بنیاد گرای پاکستان )سپاه صحابه، جمعیت مولوی فضل الرحمن، 
میکردند،  حمایت  و  پشتیبانی  طالبان  از  که  و.....(   مومن  ضرب 
مورد تهدید قرارگرفتند. اما دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان 
علیه این تهدیدات ایستادگی نموده و مبارزاتش را ادامه داد. با 
نقاط  بعضی   در  افغانستانی  زنان  از  تعدادی  مبارزات   این  ادامۀ 
اروپا با دسته هشت مارچ زنان افغانستان همنوائی نشان داده و 

به آن دسته پیوستند . 

    استبداد ارتجاعی طالبان به یک معنی زمینه ساز تجاوز مستقیم 
گردید.   کشور  بر  شان  متحدین  و  امریکائی  های  امپریالیست 
امپریالیست های امریکائی و متحدین شان دانیاسورهای آمده از 
آن سوی مرزهای تاریخ را در ابتدا بخاطر تامین اهداف  خویش 
حاکمیت  آنکه  از  بعد  ولی  رساندند،  امارت  به  و  کردند  تقویت 
آنها را به نفع خویش ندیدند، به بهانۀ مبارزه با تروریزیم، احیای 
دیموکراسی، اعاده حقوق زنان و ... افغانستان را مورد تهاجم قرار 
دادند. یکبار دیگر کشور تحت اشغال مستقیم متجاوزین خارجی 

قرار گرفته و حالت مستعمراتی را به خود گرفت. 

توسط  نشانده  دست  رژیم  گیری  شکل  و  کشور  اشغال  با 
از  ارتجاعی  افراد، محافل، گروپ ها و احزاب  نه تنها  اشغالگران 
نموده و هر کدام در تلاش  به وجود آمدن وضع جدید استقبال 
ها  امپریالیست  توسط  نشانده  رژیم دست  که در تشکیل  شدند 
سهم بیشتر دشته باشند؛ بلکه تعدادی از افراد، گروپ ها، محافل 
و سازمانهایی که ادعای های انقلابی داشتند و خود را باورمند به 
نیز مواضع تسلیم طلبانه   اندیشه های پیشرو عصر  میدانستند 
گرفته  پیش  در  را   کامل  تسلیمی  راه  دسته  یک  کردند.  اتخاذ 
به  و  گرفتند  فعال  سهم  نشانده  دست  رژیم  تشکیل  در  عملًا  و 
تضادها  تعیین  در  که  دیگر  دستۀ  پیوستند.  ملی  خاینین  جمع 
و دشمنان عمده و غیر عمده مشکل داشتند، به مواضع تسلیم 
طلبانه افتاده و با فرستادن افراد شان به لوی جرگه ها و پارلمان 

تنها  گرفتند.   قرار  نشانده  رژیم  پهلوی  در  نشانده،  رژیم دست 
کاری را که آنها در لوی جرگه ها و پارلمان رژیم توانستند انجام 
دهند این بود که صدای اعتراض علیه بنیاد گرایی را بلند نمایند و 
عملًا مبارزه علیه بنیادگرایی را عمده بسازند. آنها با ادعای اینکه 
موجودیت بنیادگرایان و جنایتکاران مشروعیت لوی جرگه ها و 
پارلمان را زیر سوال می برد، به مشروع بودن پارلمان رژیم دست 
نشانده در یک کشور اشغال شده مهر تائید گذاشتند. وقتی کشور 
تحت اشغال باشد و رژیم دست نشاندۀ اشغالگران بر آن حاکمیت 
لوی  در  که چه کسانی  کند  می  فرقی  باشد، چه  داشته  پوشالی 
جرگه ها و پارلمان رژِیم باشند؟ معنای این بیانات این است که 
اگر در لوی  جرگه ها و پارلمان چنین رژیمی جنایتکاران و بنیاد 
گرایان نباشند گویا لوی جرگه ها و پارلمان می تواند مشروعیت 

داشته باشد!؟ 

    اینها حتی در انتخابات ریاست جمهوری رژیم شرکت کردند 
و عملًا به نفع کرزی، این شاه شجاع سوم، کمپاین انتخاباتی براه 
انداختند و احزاب راجستر شده تشکیل دادند . اینها ادعا دارند 
به کار توده یی  پارلمان  احزاب راجستر شده و در  بیرق  که زیر 
پرداخته و ماهیت رژیم را از تربیون خود رژیم افشا نموده اند. آیا 
توده ها در پارلمان هستند؟ آیا کار توده یی در زیر بیرق حزب 
راجستر شده، که قانون اساسی رژیم دست نشانده را قبول کرده 
و  به رسمیت شناخته است، برای بسیج توده ها در امر پیشبرد 
مقاومت ملی و مردمی و انقلابی امکان دارد؟ آیا افرادی که زیر 
بیرق حزب راجستر شده جلب و جذب می شوند به درد مقاومت 

ملی مردمی و انقلابی می خوردند؟ نه خیر! 

تجاوز  ابتدای  همان  از  افغانستان  زنان  مارچ  هشت  دستۀ      
از  روشن  دید  با  نشانده،  دست  رژیم  شکلگیری  و  اشغالگران 
وضعیت موجود و با تعیین مواضع اصولی در مسیر درست انقلابی، 
اعلام نمود که دشمن عمدۀ کنونی کشور و مردمان کشور و در 
دست  رژیم  و  اشغالگران  افغانستان،  زنان  عمدۀ  دشمن  نتیجه 
تا  زمان  آن  از  افغانستان  زنان  مارچ  هشت  دستۀ  است.  نشانده 
به  کشور  از  خارج  در  همچنان   و  کشور  داخل  در  عمدتاً   حال 
به  و پوشالی،  و رژیم دست نشانده  اشغالکران  توان علیه  اندازۀ 
عنوان دشمنان عمدۀ کشور، مردمان کشور و زنان کشور به شیوۀ 

خویش رزمیده است.  

    دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان باورمند است که نه پارلمان 
تربیون انقلابیون است و نه نهادهای جامعۀ مدنی و نه هم احزاب 
مبارزات  به طریقۀ خویش  و  تربیون خویش  از  ما  راجستر شده. 
مانرا پیش برده ایم و ادامه میدهیم. باور ما این است که آگاهی 
توده ها با رفتن در بین توده ها به دست می آید، نه با رفتن در 
و  شده  راجستر  احزاب  بیرق  زیر  و  نشانده  دست  رژیم  پارلمان 

آنهم دریک کشور مستعمره. 

    دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان در مبارزه علیه اشغالگران 
 – ملی  انقلابی  مبارزاتی  اشکال  تمامی  از  نشانده  دست  رژیم  و 
دمکراتیک دوشا دوش سایر نیروهای ملی و انقلابی در خدمت به 
تدارک، برپائی و پیشبرد  مقاومت ملی مردمی و انقلابی استفاده 
به عمل می آورد و برین اساس تلاش مینماید که در تمامی عرصه 
و  گرفته  ناپذیرسهم  خستگی  طور  به  و  فعالانه  مبارزاتی  های 

مبارزاتش را پیش ببرد.
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در افغانستان تحتِ اشغال
زنان تحت ستم مضاعف امپریالیستی و فیودالی قرار دارند

هشت مارچ روز جهانی را به همه زنان ستم دیده افغانستان 
نا  دستخوش  که  زنانی  آن  به  را  روز  این  گویم.  می  تبریک 
روز  این  گویم.  می  تبریک  شوند،  می  جنسی  های  برابری 
تاریخی، گواه مبارزات خونین زنان مبارز و انقلابی میباشند. 
دوستان هشت مارچ روز تحفه دهی برای زنان نیست بلکه 
روز تجدید عهد برای ادامه مبارزه زنان است. ما باید در این 
روز تمامی نابرابری های جنسی را افشا نموده و برای تامین 
در  امسال  مارچ  هشت  نماییم.  مبارزه  زنان  برابری  حقوق 
وضعیتی فرا میرسد که رژیم دست نشانده تحت یک تقلب 
انتخابات  شده  اعلام  نتیجه  آمد.  سرکار  آشکار   انتخاباتی 
مورد قبول هر دو جناح برتر قرار نگرفت و بالاخره بعد از جارو 
جنجال و فشار های باداران امریکایی رژیم، حکومت اثتلافی 
تحت نام حکومت وحدت ملی تشکیل گردید. انتخاباتی که 
نه برنده آن معلوم شد و نه بازنده آن .انتخابات جوزا 1393 
رسوا ترین, بی آبرو ترین و متقلب ترین انتخابات در تاریخ 
حدود  در  انتخابات  برگزاری  از  است  بوده  جهان  انتخابات 
یازده ماه می گذرد و  از تشکیل کابینه رژیم بیشتر از سه 
ماه میگذرد ولی این رژیم تا حال نه وزیر دارد و  بقیه وزارت 

خانه ها توسط سرپرستان اداره می شود, جناح های شریک 
در رژیم سر تقسیم کرسی های دولتی جور نمی آیند. رژیم 
اشرف غنی در اولین روز تشکیل اش قرارداد ننگین امنیتی 
را با باداران امریکایی اش به امضا رسانیده و مستعمره بودن 

کشوری  را رسمیت قانونی داد.

افغانستان امروزی فاقد استقلال و آزادی است در یک کشور 
در بند و فاقد استقلال تمامی نفوش  منجمله زنان فاقد آزادی 
هستند زنان افغانستان از یک طرف از ستم مرد سالاری رنج 
می ببرند و از طرف دیگر تحت ستم امپریالیستی قرار دارد. 
کشور  اشغال  مورد  کامل  صورت  به  کشور  که  وضعیتی  در 
کشور  نفوس  تمامی  ظیفه  باشد  داشته  قرار  امپریالیستی 
منجمله زنان این است که برای آزادی و استقلال کشور به 
مبارزه متحدانه بپردازند. شعار های رژیم پوشالی در ظاهر 
به  ستم  روز  به  روز  باطن  در  ولی  است  زنان  نفع  به  خیلی 
مبارزات  در  باید  زنان  بنا  گردد  می  تر  اضافه  زنان  مضاعف 
ومقاومت استقلال طلبانه شرکت جویند و برای آزادی واقعی 
متحدانه  است  خورده  گره  کشور  کل  استقلال  در  که  زنان 

عمل نمایید. 
*******************************************************

نکاتی در مورد ستم بر زنان و مبارزات زنان علیه آن
زنان جدا از پایگاه طبقاتی شان در یک چیز با هم مشترک 
هستند و آن ستمی است که به اشکال متقاوت در طبقات 

مختلف بر آنان اعمال میشود. 

خشونت،  زنان،  به  گروهی  تجاوز  فعال،  زنان  قتل  تجاوز، 
تجارت سکس، قاچاق و فروش زنان، ازدواج اجباری، تبعیض 
جنسیتی در اشکال مختلف، به راه انداختن جنگ و دخالت 
نام  امپریالیستی تحت  امور کشور ها توسط کشور های  در 
آزادی و رهایی زنان، تماماً جزء لاینفک نظام سرمایه داری و 

مردسالار حاکم بر جهان است.

علیه  زنان  المللی  بین  مبارزات  دستاورد  زن  جهانی  روز 
های  و ‌نابرابری  ناموسی  قتل  سنگسار،  خشونت،  تجاوز، 
همچنان  باید  آنچه  و  آوردیم  بدست  آنچه  است.  جنسیتی 

برایش بجنگیم و این زنجیر ستم را پاره کنیم!

جشن  را  روز  این  زنان  رهایی  و  ستمها  کلیه  محو  تا  باشد 
بگیرم تا دیگر در هیچ جای این دنیا حتی یک زن هم قربانی 

خشونت وستم نباشد! 

روز 8 مارچ نمادیست از مبارزه علیه خشونت بر زن، علیه 
ستم جنسیتی و طبقاتی و علیه نا برابری حقوقی.

های  زنجیر  کردن  پاره  برای  زنان  همه  اتحاد  به  را  روز  این 
خشونت علیه زنان بدل کنیم!

گوش  به  رساتر  را  همرزمانمان  مبارزات  تا صدای  رویم  می 
جهانیان برسانیم!

بسوی  توانیم  می  متحدانه  که  چرا  بپیوندید  ما  صفوف  به 
دنیای عاری از هر نوع ستم و خشونت گام برداریم. ما می 
توانیم بیرقدار رهایی بشریت از نظام ستم و استثمار حاکم 

بر جان باشیم. 

هر قدر زنجیر خشونت جهانی تر شود، مبارزه و مقاومت زنان 
مبارزات  از  زنان  میگیرد.  به خود  بیشتری  ابعاد جهانی  نیز 
یکدیگر الهام می گیرند و هر گونه پیشروی زنان در هر نقطه 

ای از جهان را از آن خود میدانند.
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اشعار خوانده شده در محفل سوم:

		      ولی از بس که پر شور است صد بیم سفر دارد زنی را میشناسم من که شوق بال و پر دارد       

میان شستن و پختن درون یک آشپزخانه 		 زنی را میشناسم من که در یک گوشۀ خانه        

		      صدایش خسته امیدش امید صبح فرداهاست سرود عشق میخواند نگاهش ساده و تنهاست     

چرا دل را به او بسته کجا او لایق آن است 		 زنی را میشناسم من که می گوید پشیمان است    

************************************

در سال های قبل

آن سالها که از پس دیوار این زمان 

چون قصه مینماید

مادر همیشه می گفت:

ای دخت ناز پرور و زیباتر از بهار

هشدار نگذری تو به تنهایی

زین کوچه باغها.

مردان بلاستند

هشدار کودکم، نشود دست شان دهی

یک قطعه یی ز لبخند یا توته یی ز مهر

مردان بلاستند

و آن دخترک به ترس حذر کرد از بلا. 

اینک پس از گذار سه پنجسال و اندکی 

دختر رسیده میوه ای بر شاخ زندگی 

آن اشنا بلا

در هر قدم براش دو صد دام چیده است

حرفت گنه، صدات حرام و شکسته به 

تندیس قامتت به قفایم گسسته به. 

باور نمودم آری که مردان بلاستند

آتش زنان خرمن هستی یک زنند.

***************************************
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نمی خواهم بمیرم تا محبت را به انسانها بیاموزم        

بمانم تا عدالت را بر افرازم بیفروزم

صفا را مهر را تا جاویدان بر تخت بنشانم                

به پیش پای فردا های بهتر گل بر افشانم

چه فردایی چی دنیایی 

جهان از عشق و گل 

موسیقی و نور است     

نمی خواهم بمیرم ای خدا ای آسمان ای شب 

نمی خواهم.

 *********************************

چه غمگینانه 

در غباری 

در آفاق دور 

کمر به ناتوانی خم کرده ای

پیچیده 

در لای لای چادر سیاهت 

روزگار سیاهت

زیبایی بی پایان توست

که مردان را حیرت زده می کند

و شاید خشمگین

چندان که کمر به انکار تو بسته اند

اما چه نزدیکی با قلب 

ای پارۀ قلب من!

**************************

هنوز آن بی صدا و بی زبان و بی گپی خواهر 			  هنوز از نسل پیدا گشته یی دستی چپی خواهر           

		       تو آن عنقای آزادی بیا پرواز کن خواهر گلویت صاف کن آواز خود را آشکارا کن                 

*************************
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		 و انسان را برابر میکنم رسم جهان را شکل دیگر میکنم رسم                 

			     نظامی بی ستمگر میکنم رسم  به جای قتل و کشتار و عداوت                  

***********************

			        فروغ نور ایمانی تو ای زن  طلوع نام هجرانی تو ای زن                      

				 شفا بخش دل و جان تو ای زن   وفا و عهد و پیمان پیشه ات باد                

				 سرود عشق و بارانی تو ای زن   تو یک مادر تو یک خواهر تو یک زن        

			 به فصل گل نمایانی تو ای زن  شراب مهر و مدهوشی دو چشمت              

به گل ها رنگ بارانی تو ای زن 			  دل و دیده زلال آب دریا                           

ستمدیده و رنجیده و حیرانی تو ای زن 					    شگوفاند به دامانش من و تو                    

به پشت پرده پنهانی تو ای زن 			  به سیمایت هزاران غم نهفته                     

8*******************************

ساده مثل کف دستیم نگفتیم چرا 		 ضربه خوردیم و شکستیم و نگفتیم چرا                        

چه چرا ها که شنیدیم و نگفتیم چرا 		 ما دهان از گله بستیم و نگفتیم چرا                             

ما همین بوده و هستیم و نگفتیم چرا 		 جایی بنشین و بمیر کی گفتند                                     

		 ما نشستیم و نشستیم و نگفتیم چرا تو نگفتی و شمایی نشنیدیم هنوز                               

8*************************************

برخیز! طنین صدایت را می شنوم که بر جهان لرزه می افگند:

که در دل قصۀ نا گفته دارم 					    به لب هایم مزن فقل خموشی          

کزین سودا دلی آشفته دارم 					    زپایم باز کن بند گران را               

					 بیا بگشای در های فقس را    بیا ای مرد، ای موجود خودخواه     

					    رها کن دیگر این یک نفس را    آگر عمری به زندانم کشیدی            

به سر اندیشه پرواز دارم 					    منم آن مرغ، آن مرغی که دیریست    

					         به حسرت ها سر آمد روزگارم    سرودم ناله شد در سینۀ تنگ         

					       که می باید بگویم راز خود را    بلب هایم مزن فقل خموشی              

					  طنین آتشین آواز خود را    به گوش مردم علام رسانم               

					   بسوی آسمان روشن شعر    بیا بگشای در تا پر گشایم               

گلی خواهم شدن در گلشن شعر 						     اگر بگذاریم پرواز کردن                 
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زنان!

همجنسان من و مادرم! 	

بر خیز! 		

هوا سال هاست 			 

که ابری، تاریک و خشن است 				  

و هیچ نورو روشنایی  					   

در زمین ما نمی تابد! 						    

سرزمین )سرنوشت( زنان ! 							     

چرا ابر نمی بارد؟ 									       

چرا آفتاب نمی تابد؟ 									       

چرا روشنایی نمی آید؟ 										        

چون ما سیاه سر و سیاه بختیم  										        

*********************************

من زنم 

زنی آزادیخواه  	

زنی بیچاره و غمگین  		

که در گلویم  			 

فقط صدای بغض و کینه جا دارد 				  

صدای صدها زنی که زیر ظلم اند. 					   

من زنم 

ولی برده ام می دانند 	

در این زندگی زندانی ام  		

در این زندگی پر از تحقیر 			 

در زندگی ام فقط برده ام  				  

در زندگی ام ز آزادی خبری نیست 					   

ز لبخند خبری نیست 								      

این جا همش درد است و غم 									       
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همش گریان و ماتم 

همش ظلم و ستم  	

ز آزادی زن کسی نمی داند 		

کسی نمی پرسد 					   

چون زن را برده می دانند 						    

سال ها ظلم را دیدم 								      

زندگی را با تحقیر سپری کردم 									       

ولی دیگر نخواهم 												          

این همه تحقیر را 

این همه ظلم و ستم را  	

می خواهم آزاد باشم  			 

ز آزادی سخن گویم  				  

ز لبخند خواهرانم 					   

ز آزادی مادرانم 						    

من زنم

زن آزادیخواه 

ز آزادی سخن می گویم

*********************************************************************

قطعنامۀ مشترکِ محافل تجلیلیۀ روز جهانی زن
در 8 مارچ 2015 )17 حوت 1393(

امسال روز جهانی زن را در حالی تجلیل می کنیم که رژیم دست نشانده و روی کار آمده طبق دستور اشغالگران 
امریکایی، با امضای قرارداد امنیتی با اشغالگران امپریالیست امریکایی، استقلال و آزادی کشور و مردمان کشور 
را یکبار دیگر به آنها فروخته است. اگر تا دیروز نیروهای متجاوز و اشغالگر امپریالیست های امریکایی و متحدین 
شان، حضور تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ شان را در افغانستان زیر نام فریبندۀ به اصطلاح سازمان ملل متحد توجیه 
می کردند، امروز این توجیه به اصطلاح قانونی، از طریق توسل به قراد داد امنیتی امضا شده میان باداران اشغالگر 

و مزدوران دست نشاندۀ شان، به عمل می آید. 

واضح است که این توجیهات فریبنده نه دیروز توانست ماهیت اشغالگرانۀ امپریالیست های امریکایی و متحدین 
امروز و فردا می تواند. رژیم تحت  نه  شان و ماهیت وطنفروشانۀ رژیم دست نشاندۀ آنها را پوشیده نگه دارد و 
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ادامۀ همان رژیم تحت سردمداری حامد کرزی است و همانقدر دست  سردمداری اشرف غنی احمدزی در واقع 
نشانده است که در آن زمان بود. در واقع آنچه باعث شکلگیری مفتضحانۀ حکومت مشترک اشرف غنی احمد زی 
و عبدالله عبدالله گردید، دو دور انتخابات ریاست جمهوری رژیم نبود، بلکه مداخلۀ آشکار وزیر خارجۀ امریکا بود 

و همین مداخله حتی نامگذاری فعلی رژیم پوشالی )حکومت وحدت ملی( را نیز رقم زد. 

اما در حال حاضر این رژیم چندین برابر بیشتر نسبت به زمان حامد کرزی یک رژیم ناکام و ناکارآمد محسوب می 
گردد. انتخابات ریاست جمهوری رژیم که در 16 حمل سال 1393 یعنی 11 ماه قبل شروع گردید، ناکام ترین انتخابات 
در تاریخ انتخابات کل کشورهای جهان به شمار می آید. اینک با گذشت 11 ماه از زمان شروع این انتخابات، هنوز 
رژیم نتوانسته است کابینۀ خود را شکل دهد و به این ترتیب تقریباً در طول سال جاری خورشیدی حتی در سطح 

کابینه و در مرکز، حالت فوق العاده داغان و ابتری داشته است، چه رسد به سطح ولایات و ولسوالی ها. 

از قرار معلوم رژیم دست نشانده تمام هم و غم خود را روی شروع مذاکرات با طالبان بخاطر به اصطلاح برقراری 
صلح در افغانستان متمرکز کرده است. با موجودیت قرارداد امنیتی میان اشغالگران امریکایی و رژیم دست نشانده، 
که گویا زمینۀ قانونی حضور دراز مدت قوای اشغالگر در خاک افغانستان را در چندین پایگاه استراتژیک نظامی 
فراهم کرده است، این صلح خواهی در واقع فقط می تواند یک صلح خواهی فریبنده باشد و نه چیز دیگری. محور 
این صلح خواهی فریبنده، کرنش مزدورمنشانۀ آشکار رژیم دست نشانده در مقابل دولت مداخله گر پاکستان است 
و بر پایۀ این دید پیش برده می شود که دولت پاکستان می تواند طالبان را وادار به شروع مذاکرات با رژیم پوشالی 
نماید. در صورتی که طالبان به بخشی از این پروسۀ صلح خواهی فریبنده تبدیل گردند، واضحاً نشان خواهند داد 
که آنها بنا به دستور دولت پاکستان به این پروسه پیوسته اند و ارادۀ مستقلی از خود ندارند. بهر حال، پیدایش 

چنین وضعیتی در واقع آغاز آشکار تسلیم طلبی طالبان در قبال اشغالگران امریکایی و رژیم پوشالی خواهد بود.

دستۀ 8 مارچ زنان افغانستان که مبارزات حق طلبانۀ خود را در زمان امارت اسلامی طالبان و در محیط پناهندگی 
در مناطق پشت خط دیورند شروع کرد، قبل از همه از سوی بنیادگرایان افراطی پاکستانی پشتیبان امارت اسلامی 

طالبان مورد تهدید قرار گرفت. ما علیه این تهدیدات ایستادگی کردیم و به مبارزات مان ادامه دادیم. 

دستۀ 8 مارچ زنان افغانستان، پس از تجاوز امپریالیست های امریکایی و متحدین شان به افغانستان، اشغال کشور 
توسط آنها و شکلدهی رژیم دست نشانده توسط اشغالگران، اعلام نمود که دشمن عمدۀ کنونی کشور و مردمان 
کشور و در نتیجه دشمن عمدۀ زنان افغانستان، اشغالگران و رژیم دست نشانده است. ما از آن زمان تا حال، نه تنها 
عمدتا دًر داخل افغانستان بلکه طبق توان در خارج از کشور نیز علیه اشغالگران و رژیم پوشالی به عنوان دشمن 

عمدۀ کشور، مردمان کشور و زنان کشور رزمیده ایم و کماکان می رزمیم. 

ولی اگر طالبان بنا به دستور دولت پاکستان به پروسۀ مذاکرات با رژیم دست نشانده بپیوندند، قویاً احتمال می رود 
که دیر یا زود از مقاومت علیه اشغالگران و رژیم پوشالی دست بکشند و در نهایت به بخشی از رژیم دست نشانده 
تبدیل گردند. در چنین صورتی مسلم است که طالبان به بخشی از دشمن عمدۀ کشور و مردمان کشور، منجمله 
زنان کشور، مبدل خواهند شد. اما این بار نباید ممکن گردد که زنان افغانستان مثل دورۀ امارت اسلامی طالبان 

مورد سرکوبگری های قرون وسطایی قرار بگیرند. 

ما اعلام می کنیم که اگر طالبان با پذیرش قرار داد امنیتی رژیم پوشالی با اشغالگران و در نتیجه با دست کشیدن از 
مقاومت علیه اشغالگران، به بخشی از این رژیم تبدیل گردند و رژیم بخواهد یکبار دیگر دسته های قرون وسطایی 

سرکوبگرِ زنان را فعال سازد، باید لشکری از ملالی ها و ناهید ها را در مقابل خود ببیند.

“دســتــۀ 8 مــارچ زنــان افــغــانــســتــان”
8 مارچ 2015 )17 حوت 1393(
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